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   -:   پیوست به گذشته 

 

 ر بیرق دروغین زی به  
 تروریست کیست؟ 

تروریست کسی است که مقداری مواد منفجره را به جان خود بسته و در یک محل انتحار   "هفته نامه تغییر"از نظر نویسندگان  

خورد. زیرا فاشیزم نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکارا است. نماید! در حالی که ریشه تروریزم از فاشیزم آب می

ان اندازه تروریزم نیز محصول امپریالیزم و حربه انحصارها محصول امپریالیزم و حربه انحصارها است به هم  فاشیزم همان طوری که  

کنند که تروریزم زاده بینش  به هیچ وجه این مطلب را درک نکرده و فکر می "  هفته نامه تغییر "  باشد. متاسفانه که نویسندگان می

 توجه نمائید: " هفته نامه تغییر  " بنیادگرایی است، و امپریالیزم در مقابل آن قرار دارد. به این بحث  

سازد.«  ها نیز محدود می آمریکا به واقعیت است، که حدود آزادی آن   ۀ چارچوب فکری طبقه حاکم   ۀ » ضرورت مبارزه با تروریزم به صورت مشخص زاد 
 ( ویژه )صفحه چهارم سند  

سپتامبر ، ضرورت مبارزه با    11ها رشد تروریزم( بخصوص بعد از حمله  امپریالیست گرایی )یا به تعبیر  در بالا اشاره کردیم، رشد بنیاد   طور که » همان    
کرد  بلند  سر  آمریکا  امپریالیزم  مقابل  در  استراتیژیک  برنامه  یک  عنوان  به  اسلامی  توسط    بنیادگرایی  افغانستان  اشغال  آن  به  مستقیم  و  صریح  پاسخ  و 
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گرایی اسلامی( که  . این استراتژی )مبارزه با بنیاد آن حکومت جمهوری پوشالی و دست نشانده روی کار آمد و به دنبال  امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود 
)صفحه ششم  گرفت....« یکی از پایه های اصلی تشکیل این حکومت را تعریف می کرد باید به صورت یک پکیج دموکراسی در تمام فعالیت های این رژیم جا می 

 (   ویژه   سند 

امپریالیزم جهانی است. و   ، اصلی تروریزم   داند که سازمان دهندۀاولاً نمیبا واقعیت خوانایی ندارد، زیرا  "  هفته نامه تغییر  "  بحث  

نمی درک  بنیادکنثانیاً  با  مبارزه  استراتیژی  که»  پایهد  اسلامی  نمیگرایی  تشکیل   » را  نشانده  دست  اصلی حکومت  زیرا های  داد. 

می بشمول احزاب هفت گانه ـ  البته با تسلیم شدن گلبدین به امپریالیست ها و رژیم دست نشانده این اکثریت بنیادگرایان اسلا

این احزاب   "هفته نامه تغییر  "  پروسه تکمیل گردید ـ و هشت گانه عضو رژیم دست نشانده بودند. به احتمال قوی که نویسندگان  

 استراتیژی نه »    نشانده را«دست های اصلی حکومت  » پایه.  دانندن را بنیادگرا میآورند و فقط طالبارا جزء بنیادگرایان به حساب نمی

سلب استقلال کامل کشور و آزادی مردمان کشور یعنی به انقیاد در آوردن کامل کشور بود. بر همین   کهگرایی« بلمبارزه با بنیاد

ندمک که کمتر از قرار داد ننگین گ"  پیمان استراتیژیک و پیمان امنیتی  "  گران را مانند  اساس بود که قرار دادهای تحمیلی اشغال

گران امریکایی فروختند، که تا کنون این قراردادها پا بر جا ین معاهدات به اشغالنبود با رضا و رغبت امضاء نمودند و کشور را طبق ا 

 باشد.خوردار میبر" حقوق قانونی" بوده و از  

سپتامبر ،   11( بخصوص بعد از  حمله  ها رشد تروریزم» رشد بنیادگرایی )یا به تعبیر امپریالیست  هفته نامه تغییر  معتقد است که

ب با  مبارزه  ا نیادضرورت  استراتگرایی  برنامه  به عنوان یک  بلند کردسلامی  امپریالیزم آمریکا سر  مقابل  در  و   ژیک  پاسخ صریح  و 

 مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود...«

های بورژوازی تبلیغ و ترویج سانهفقط به آن چیزی عطف توجه دارد که به شکل ظاهری وجود دارد و توسط ر"  هفته نامه تغییر  "  

به هیچ وجه  "  هفته نامه تغییر  "  گردد و به کنه مطلب توجهی ندارد، زیرا، همان طوری که در بالا متذکر گردیدم که نویسندگان  می

عنوان یک برنامه سلامی به  سپتامبر، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی ا  11» بعد از حمله    یات امپریالیزم را درک نکرده اند. اگر صخصو

گرایان جهادی را شامل دولت دست نشانده نمود؟ چرا بلند نمود.« پس چرا آمریکا بنیادژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر  استرات

به عراق به حمله نمود و آن کشور را به اشغال خود در آورد؟ در حالی که رژیم عراق یک رژیم سکولار بود، نه بنیادگرای اسلامی! 

گرا را بر سر قدرت نشاند. چرا آمریکا به لیبی حمله نمود و را سرنگون نمود و  ملاهای بنیاد  یالیزم امریکا رژیم سکولار عراقامپر

رژیم قزافی را سرنگون نمود؟ و چرا به سوریه سکولار حمله نمود؟ و چرا بالاخره طالبان را برای بار دوم به قدرت رساند؟ ما به خوبی 

لیزم امریکا در عراق و سوریه به تمام معنا پشت سر بنیادگرایان دینی ایستاد، داعش و القاعده را به تمام معنا شاهدیم که امپریا

 مورد حمایت قرار داد.   

امپریالیزم امریکا حکومت صد ساله "  شوروی    "ما بارها خاطر نشان ساختیم که بعد از فروپاشی امپراطوری سوسیال امپریالیزم  

تر عمر نکرد. با اعلان حکومت صد ساله به هر طرف از شرق اروپا گرفته تا   مود. این حکومت صد ساله دو دهه بیشخود را اعلان ن

ای برای لشکر کشی به افغانستان و اشغال آن بود، همان طوری  سپتامبر بهانه  11.  میانه هم چو گرگ وحشی حمله نمودآسیا و خاور  

پیدا نشد.  "  سلاح کشتار جمعی در عراق  "  ای برای اشغال عراق بود. در حالی که هیچ  در عراق بهانه"  سلاح کشتار جمعی  "  که  

به هم متصل  را  میانه و جنوب آسیا  افغانستان پلی است که کشورهای خاورمیانه، آسیای  بود که  به خوبی آگاه  امریکا  امپریالیزم 

 کند.  می

خورد، بهتر است که مستقیماً از طریق طالبان سر رسیده و به دردش نمی  بناءً امپریالیزم امریکا با این فکر که دیگر تاریخ مصرف 

تواند تمامی کشورهای آسیای میانه و خاور نظامی کشور را اشغال نماید. امریکا با این خیال خام که با اشغال افغانستان و عراق می

. اما این و عراق تجاوز نظامی و هر دو کشور را اشغال کرد  و یا مطیع و گوش به فرمان خود بسازد، به افغانستان د،اینم تصرفمیانه را 

مقابل امپریالیزم امریکا و متحدانش به خیال باطل به واقعیت نپیوست و روسیه امپریالیستی توانست که در شرق اوکراین و سوریه  

 ایستد.
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با بنیادگرایی  "  شوروی  "    امپریالیزمامپریالیزم امریکا بعد از فروپاشی سوسیال    "ژیک  برنامه استرات  " که هدف  نبوده، بلمبارزه 

اشغال نظامی کشورها و ایجاد دولت های گوش به فرمان بوده است. زمانی که به این هدف نایل نگردید و دانست که طالبان   اش اصلی

پا زد و مستقیماً و حتی بدون شرکت رژیم  به سوسیال امپریالیزم چین و امپریالیزم روسیه نزدیک شده اند، با تمام شعارهایش پشت 

ها را برای بار دوم به قدرت رساند. گرچه شکل نظامی اشغال پایان یافته، اما نشانده با طالبان وارد مذاکره گردید تا بالاخره آندست 

ر  حالت اشغال کشور از لحاظ سیاسی و استخباراتی هنوز افغانستان یک کشور مستعمره ـ نیمه فئودالی است. یا به عبارت دیگ

 تری به خود گرفته است.شکل خفیف

این مطلب ) »ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کردو پاسخ 

نویسد که زمانی می" هفته نامه تغییر  " صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود...«( را 

اشغال امپریالیزم  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  عادی  مردم  همه کس حتی  به برای  دوم  بار  برای  را  طالبان  متحدانش  و  امریکا  گر 

 این بحث دیگر مضحک است.   قدرت رساندند.

تمامی . برعلاوه  ن قدرت های امپریالیستی هستندامروز بزرگترین تروریست های جهان و سازماندهندگان اصلی تروریزم در جها

در ابتدا توسط امپریالیست ها بنیان گذاری شده است و تا زمانی که برای شان استفاده ای داشته  نیروهای بنیادگرای اسلامی مسلح

ها را تروریست و آن  صدد از بین بردن شان بر آمده   ه ای برای شان نداشته دردمورد استفاده قرار گرفته و حینی که دیگر استفا

اند زماخوانده  در  که  نبودند  ها  امپریالیست  همین  مگر  مذهبی  .  بنیادگرای  نیروهای  افغانستان  به  امپریالیزم  سوسیال  تجاوز  ن 

 ها را مسلح نموده و به افغانستان اعزام نمودند؟  نظامی دادند و آنهای جنگی و  را آموزش    اسلامی و حتی غیر اسلامیکشورهای  

ها و سازماندهی شان توسط امپریالیزم امریکا تروریست ۀ تربی ۀباردر "دگرایی مذهبی یا بازی شیطانیبنیا "رابرت دریفوس در کتاب 

 چنین می نویسد: 

»آن ها چريك هائي بودند كه پس از جنگ به خانه هاي شان در الجزاير، مصر، لبنان، عربستان سعودي و آسياي ميانه بازگشتند و آن ها جنگ  

ترور، خ مانند  ها مهارت هاي تروريستي  از آن  بسياري  دادند.  ادامه  ايالات متحده و متحدانش  را  بال  و  را زير دست  بمب گذاري  رابكاري و 

 آموختند.«  

پیدا  داد و فریاد راه اندازند که بعد از اجلاس بن  "  هفته نامه تغییر  "  بگذار که نویسندگان   پروامپریالیستی  ماهیت  مجاهدین  نیروهای   «
رخاسته بودند، اشغال افغانستان توسط امپریالیزم امریکا و هم پیمانانش را پذیرفتند.« )  کردند. همان مجاهدینی که دیروز علیه اشغال شوروی به مبارزه ب 

 تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه اول(    هفته نامه 

پرو    " شوروی" قبل از اجلاس بن و در زمان جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم    "مجاهدین دیروز  " "هفته نامه تغییر  "  به زعم نویسندگان  
 که نیروهای ملی بودند که » علیه اشغال شوروی به مبارزه بر خاسته بودند« )!!( امپریالیست نبودند، بل 

نویسندگان   از طرف  ظریفی  بسیار  نکته  یک  بحث  این  تغییر  "  در  نامه  است،   "هفته  برده شده  که    بکار  است  ماهیت آناین  ها 

آ واکیان "  سنتز نوین  "  دانند. این دید ناشی از رویزیونیزم  سان میرا با ماهیت کشور شوراها یک  "شوروی  "  سوسیال امپریالیزم  

از  "  سنتز نوین  "  است. زیرا   انقلاب  "  و سوسیالیزم نوین  "  کمونیزم نوین  "  آواکیان بحث  اکتبر و   1917دارد. بدین معنا که او 

در پهلوی کلمه اشغال، کلمه شوروی را نام "  هفته نامه تغییر  "  های چین را قبول ندارد. به همین منظور رویزیونیست 1949انقلاب  

 ) تاکید از من است(   .«به مبارزه برخاسته بودند  اشغال شوروی » مجاهدینی که دیروز علیه  گرفته اند. به این صحبت توجه کنید:  

را جز رویزیونیست به پیش نمیچنین بحثی  انقلابی  نیروی  را کشد،  ها، هیچ  امپریالیزم  نام شوری در کنار سوسیال  هر زمانی که 

را بین گیومه میبنویسند   اما نویسندگان  حتما شوروی  نامه تغییر    "نویسند.  این کار    " هفته  تنها  از   اًکه مستقیم را نکردند بلنه 
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از » حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان « نام   "هفته نامه تغییر  "نام برده اند. و در صفحه نهم ـ شماره سوم    "اشغال شوروی  "

 تر صحبت خواهیم نمود. بیش  "سوسیالیزم نوین  "و    "کمونیزم نوین    "برند. در این باره در قسمت می

حزب کمونیست بلشویک و دولت   به این دلیل کهشناسند؟  ا بنام سوسیال امپریالیزم میبعد از استالین ر  شوروی  ،هاچرا مائوئیست

و   گفتار  در  سوسیالیست  یعنی  امپریالیزم   سوسیال  نام  به  آن  از  بعد  و  غلطید  رویزیونیزم  به  استالین  درگذشت  از  بعد  شوروی 

علیه   یر حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دونگگر مبارزه جدی و پینه تفسیر بیان  مسمی گردید.ردار  لیست در کاامپری 

   است.  "شوروی"ویزیونیزم مدرن  ر

پرو امپریالیست   » مجاهدینی که دیروز علیه اشغال شوروی به مبارزه برخاسته بودند«  :حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان معتقد است

فرا گرفته یکا  امپریالیزم امر  و مهارت های تروریستی را از  نظامیهای  موزشآ   کردند و تمامکار می   ISIو  CIA  بودند و تحت نظر

اشغال  بودند،  از  امپریالیست  بعد  چتر  زیر  در  اشغالافغانستان  نشانده    گرهای  دست  شدرژیم  جرگ  ندجمع  به  ملی   ۀو  خائنین 

دادند. تعداد اندکی از نشانده را تشکیل میدستاکثریت مطلق رژیم   مجاهدین دیروز(  " ) های بنیادگراتروریست" همین    .پیوستند

 گران ادامه دادند.شان را علیه اشغالد که زیر بیرق امارت اسلامی جهادها از جمله معترضین بودنآن

اشغالگران   از طرف چه کسی طرح و عملی گردید؟ مگر پشت این قضیه   راه هفت نفر از اعضای پارلمان،ترور مصطفی کاظمی هم  

این جنایت نه تنها جان مصطفی کاظمی و هفت تن از اعضای پارلمان رژیم دست    دست نداشتند؟  ست و رژیم دست نشاندهامپریالی

بل گرفت،  را  جان  نشانده  ترور  این  مکتب که  گرفت.    صدها شاگرد  نیز  بمباردمانرا  گلوترور،  به  و  به ها  و  گناه  بی  مردم  بستن  له 

گران و از دیدگاه ایشان، اشغال  ! شودترور محسوب نمی  "هفته نامه تغییر"  نویسندگان  ه  ی کردن از دیدگاهای شان بی حرمتجنازه

عمل انتحاری در پوهنتون کابل توسط چه کسی صورت گرفت؟ آیا   !!؟دست به چنین اعمالی بزنند  شتدرژیم دست نشانده حق دا

 امرالله صالح در آن دست نداشت؟

فقط طالبان تروریست اند. بدون شک که طالبان و تمامی سازمان های بنیادگرا تروریست "  هفته نامه تغییر  "  از نظر نویسندگان  

 باشند.ها امپریالیزم جهانی و به خصوص امپریالیزم امریکا و متحدینش میاصلی این تروریست  ۀبوده و هستند، اما سازمان دهند

 گران امریکایی می نمایم. باز شود، مختصراً اشاره ای به جنایات اشغال" تغییر  هفته نامه  " برای این که چشم و گوش نویسندگان  

نظر نویسندگان    1384نفر در برج دلو    80قتل عام  ـ    1 از  این قتل عام  به خاطر تظاهرات ضد کاریکاتور محمد. شاید  خورشیدی 

ژیک در  سلامی به عنوان یک برنامه استرات سپتامبر، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی ا   11» بعد از حمله  به جا و به مورد باشد! زیرا  " هفته نامه تغییر"
 داران بنیادگرایان بودند!؟ و کسانی که در تظاهرات شرکت نموده بودند، طرف   امپریالیزم آمریکا سربلند نمود.«مقابل  

گر بالای یک مجلس عروسی در ارزگان، بمب باران اهالی ملکی در قندهار و شهر قلات در ثور بمباران هوایی نیروهای اشغال  ـ    2

  خورشیدی.  1384

 خورشیدی نیروهای اشغالگر در قسمت باغ ملت دریور شاروالی هرات را به قتل رساندند.  1384ـ  در ماه ثور    3

گر در مسیر کوتل خیر خانه صدها نیروهای اشغال  به خوبی به خاطر دارند که همه  را    خورشیدی  1384روز هشتم جوزای سال  ـ    4

 کابل را در پی داشت.   س العمل شدید مردمعکده جات خود به قتل رساندند که  نفر از مردم شهر کابل را زیر چین عرا

هوایی    5 بمباران  و  لشکر کشی  بمبارانپـ  قندهار،  و ولسوالی های کجکیولسوالی های سنگین ولا  نجوایی  قندهار،  موسی   ، یت 

صدها تن کشته و که در اثر آن    خورشیدی  1385اول الی هشتم جوزای  از    سیر ولایت هلمند قلعه، نوزاد ، واشر، ریگ، ناوه و گرم

    هزاران نفر زخمی گردیدند.
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تن غیر نظامی 16خورشیدی در ولایات ننگرهار و کاپیسا که منجر به قتل  1385حوت  14و   13اهالی ملکی در روزهای   ـ  قتل عام 6

 .تن غیر نظامی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا گردید  9در ولایت ننگرهار و  

خورشیدی نیروهای آیساف و ناتو بر   1386ششم ، هفتم ، هشتم و نهم ثورشنبه مورخ  ه، شنبه و یکشنبه، جمع روزهای پنج  ـ در  7

ای انجام دادند، که به عنوان یک جنایت هولناک  ندند ولایت هرات چنان حملات هوایی جنایت کارانهیروستاهای زیر کوه ولسوالی ش 

این حملات   در  گردیده است.  ثبت  تاریخ کشور  زخمی  در  دیگر  نفر  و صدها  ملکی کشته  اهالی  از  نفر  از صد  بیش  کارانه  جنایت 

گردید، و در حدود یک هزار باب خانهً مسکونی به ویرانه مبدل گردید. عمق این فاجعه آن قدر زیاد بود که مردم از سه منطقه آب 

  ندند شتافتند.   یاهای زیر کوه شها به کمک اهالی روستکل و زاول و ولسوالی غوریان برای تدفین و تشییع جنازه

تن   64خورشیدی که منجر به قتل    1386جوزای    28گر به تاریخ  بمب باران ولسوالی چوره ولایت ارزگان توسط نیروهای اشغالـ    8

 کارانه زخمی شدند.در اثر این حمله جنایت  تن    325غیر نظامی گردید و  

ائتلاف  9 نیروهای  موشکی  حمله  تعداد    1387ن  سرطا  16بتاریخ    ـ  به  که  ننگرهار  در  عروسی  مجلس  یک  بر  تن   54خورشیدی 

 تن دیگر زخمی گردیدند.     28زن و کودک جان باختند و    34بشمول  

ولایت هرات، مردم   ندندیولسوالی ش  یکی از محلات  خورشیدی در    1386گر به تاریخ اول سنبله  حمله هوایی نیروهای اشغال  ـ  10

می  خیرات اشغال)نذر(  نیروهای  طیارات  ناگهان  که  حادثهً دادند  این  اثر  در  که  نمود  بمباران  را  منطقه  مردم  و  رسید  سر  گر 

 و صدها نفر زخمی گردیدند.  کشته  نفر اهالی ملکی بشمول زنان، کودکان، جوانان و پیر مردان 168  کارانهجنایت

آیا   خورشیدی در شهر غزنی به گلوله نبستند؟  1387میزان    27زن و شوهر را همراه طفل شان بتاریخ  گر یک  مگر نیروهای اشغال

ند و به قتل نرساندند؟ مگر سربازان امریکایی ودلوگر نروبدر ولایت    خورشیدی  1391لکی را در میزان  فرد م   9گران امریکایی  اشغال

 شان را آتش زدند؟ل عام نموده و بعداً جسدندهار قتنفر را در ولسوالی پنجوایی ق  17نبودند که  

از جنایات   بارانبی شمار اشغالدر این جا  از قبیل بمب  امپریالیست  مردم و )بازرسی( خودسرانه خانه  های کور، تلاشیگران  های 

)  گیری دست  تلاشی  و  زنان(  جاده  )بازرسی)بازداشت  در  در  زنان  و  گردید  ننگرهار  در  مردم  خشم  باعث  که   1383قوس    6ها 

از رخم ـ جلال آباد را مسدود گردید و هم چنان  وخورشیدی منجر به تظاهرات وسیع سی هزار نفری گردید و برای چند روز جاده ت

خورشیدی  و بمب باران یک خانه مسکونی در   1400اسد    26تن از مردم بی گناه ملکی در میدان هوایی کابل به تاریخ    700قتل عام  

 گذریم.می  میلادی که منجر به قتل عام خانواده ده نفری گردید  2021ماه آگست    29کابل به تاریخ  

یا به تعبیر امپریالیست   داد و فریاد راه اندازند که"  هفته نامه تغییر  "  بگذار که نویسندگان   بنیادگرایی اسلامی )  یسم(  ها رشد ترور » رشد 
    گرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند نمود.«   سپتامبر، ضرورت مبارزه با بنیاد   11بخصوص بعد از حمله  

که مبارزه با بنیادگرایی است. ر ملل ضعیف و اشغال سرزمین شان تروریزم نیست، بلتجاوز ب"   هفته نامه تغییر"  از نظر نویسندگان 

با  ،  سپتامبر را انجام دادند  11ها حمله  "  تروریست"  بعد از این که  "  هفته نامه تغییر  "  بنا به تعبیر نویسندگان   مبارزه  »ضرورت 
ام  مقابل  در  استراتیژیک  برنامه  یک  عنوان  به  اسلامی  کرد بنیادگرایی  بلند  سر  آمریکا  توسط    پریالیزم  افغانستان  اشغال  آن  به  مستقیم  و  صریح  پاسخ  و 

که " تجاوز نظامی به افغانستان، اشغال نیست، بل این بحث بر ادعای سردم داران کاخ سفید که      امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود...«

)استفاده از بمب   های کشتار جمعیترین سلاحبه همین ترتیب کاربرد مخرب  زند. و  مهر تائید می    دفاع از منافع ملی امریکا است"

گران امریکایی است اشغال  کش جهان حق مشروع و قانونیهای زحمتتنی فاسفورس سفید و مادر بمب( علیه خلق  20الی    15های  

 شود!مینمحسوب    و تروریزم
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برد، تومورهای مغزی و امراض سرطانی و قلبی نسبت به گذشته  صد برابر گردیده است.  رنج میامروز هزاران کودک از سوراخ قلب  

شیمیایی   مواد  از  استفاده  نتیجه  امراض  این  به  افراد  شدن  سال  ملوث  می  1357از  امروز  تا  اشغال خورشیدی  زمان  در  که  باشد 

گران ها و هم چنین در ظرف بیست سال توسط اشغالآن  و رژیم دست نشانده  "  شوروی"  افغانستان توسط سوسیال امپریالیزم  

اشغال امپریالیزم  رهبری  تحت  اامپریالیست  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پوشالی  رژیم  و  امریکا  استفاگر  در  ست.  شیمیایی  مواد  ده 

 روی سبزیجات و حیوانات نیز اثر منفی گذاشته است.    حتی  کهها، بلافغانستان نه تنها روی انسان

جنایتا امپریالیزم  گراناشغال  کاررتش  رهبری  به  این  گراشغال  امپریالیست  عملیاتامریکا  جنایت  های خودسرانه گونه  را   کارانهو 

بمباران این  و  باربار تکرار نموده است.  مالی  تلفات  را زیرضربت خود قرار داده و  ه ببار آورد  فراوانی   انی جها عموما مردمان ملکی 

 .است

و رژیم  "  شوروی   "خورشیدی سوسیال امپریالیزم  1358خورشیدی و اشغال افغانستان در ششم جدی   1357ثور   7بعد از کودتای 

شماری در افغانستان گردیدند، به همین ترتیب ت هولناک و بیدست نشانده شان )حزب دموکراتیک خلق افغانستان( مرتکب جنایا

ناتوئی و متحدین  امریکا  امپریالامپریالیزم  افغانستان در طول دوران جنگ مقاومت علیه سوسیال  یزم مرتکب جنایات ضد  اش در 

احزاب جنایتبا هم دستی احزاب ارتجاعی جهادی گردیدند. آن  بشری تا تمامی ها آگاهانه  را تجهیز و تمویل نمودند  کار جهادی 

را   نمایند. این مطلب  نیز سرکوب  را  انقلابی  از قول  نیروهای ملی ـ دموکرات و  بنارد    " روبرت دریفوس  کارشناس اسلام   " چریل 

 چنین بیان  افغانستان در کابل،  "پروسه صلح"نماینده خاص ایالات متحده امریکا در  یل زاد، سر زلمی خلسیاسی در مؤسسه رند هم

 ند:  کمی

ها نیست، بنابراین،  » ما در افغانستان گزینشی تعمدی داشتیم. درآغاز همه براین باور بودیم که هیچ راهی برای شکست دادن شوروی
های  ها ) مجاهدین ( چه جور آدمدانستیم که آن ها بیاندازیم. ما دقیقا میها را بجان آندمکردیم این بود که دیوانه ترین آچه باید میآن

گان مانند. به همین دلیل است که امروز درافغانستان رهبران میانه رو وجود ندارد، زیرا به دیوانه های شان به چه می هستند و سازمان
 (« 214ی مذهبی یا بازی شیطانی ص  ها را کشتند  ومیانه روها را نیز.« ) بنیاد گرایچپ هاها را نابود کنند. آنای آناجازه دادیم همه

کاران زندانی کشورهای اسلامی که به افغانستان فرستاده شدند بوسیله نیروهای رئیس دفتر سیا در پاکستان معترف است که خراب

 نویسد:دریفوس در این مورد چنین میروبرت    ی ایالات متحده امریکا آموزش نظامی دیدند.ویژه

های  اسلامی درب زندان  کشورهاید "» یکی از افراد سیا که در زمان جنگ افغانستان، رئیس دفتر سیا در پاکستان بوده است، می گوی
و خراب گشودند  را  فرستادن خود  افغانستان  به  را  بوسیله  د"کاران  که  گسیل شدند  افغانستان  به  تنها  نه  نیروهاو  ویژهی  ایالات  ی  ی 

آموزش نظامتحده،  نویسد: "تا  مهای  دیدند. کولی می  آموزش مهارت 1980ی  برای  ایالات متحده  نظامی  آموزگاران  نیروهای  ،  های 
دادند، به ها را به داوطلبان کمک به مجاهدان افغانستان انتقال میی خود آن آموزشها نیز به نوبهها که آنی آمریکایی به مصریویژه

  «( 294صر رفته بودند."« )روبرت دریفوس ـ بنیادگرایی مذهبی یا بازی شیطانی ـ صفحه م

» دست کم در یک مورد که مجاهدان کیف دستی حاوی بمبی را زیر یکی از میزهای سالن غذا خوری دانشگاه کابل منفجر کردند، 
میانه ی  دامنه  که در  را  نبردی  کابل    1970و    1960ی  دانشگاه  امنیت  در  بزودی سیا و سازمان  دادند....  داشت، گسترش  جریان 

پاکستان وسائل منفجره ی مخفی در اختیار مجاهدان گذاردند، بمب هایی که به صورت خودکار، ساعت، فندک، و ضبط صوت در آمده  
 ( 205)روبرت دریفوس ـ بنیادگرایی مذهبی یا بازی شیطانی ـ صفحه  بود.«

امپریالیز  بشری  ضد  نمیجنایات  خلاصه  جنگی  جنایات  در  فقط  بلم  و گردد،  گردیده  نیز  دیگری  بشری  ضد  جنایات  مرتکب  که 

 کش پنهان مانده است. این جنایات ضد بشری عبارتند از:های زحمت گردند که از انظار تودهمی

  :تشدید گلوبلایزیسیون اقتصاد نیو لیبرالی امپریالیستیـ    1

 حـربـۀ ویـرانـگر تـحـریـمـات اقـتـصـادی امـپـریـالـیـسـتـی:  ـ    2

 مواد مخدر و فعالیت باندهای جنایتکار مسلح:   "تجارت"رشد اقتصاد مافیایی متکی بر تولید و  ـ    3
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در زمان و شرایطش پیرامون آن به تفصیل    نمی گنجد  بحثش در این مقالههر کدام این سه مورد نیاز به بررسی همه جانبه دارد که  

 . صحبت خواهیم نمود.

امپریالیست نظر  نویسندگان  از  و  تغییر  "  ها  نامه  امپر"  هفته  علیه  که  است  فقط کسی  تروریست  کنونی  و یالیستدر شرایط  ها 

گران ) اعم از بنیادگرا و غیر بنیادگرا( اشغالجنگد. امروز نه تنها کسانی که در کشورهای اشغال شده، مقابل  های ارتجاعی برژیم

که نیروهای انقلابی و مائوئیست که علیه طبقه حاکمه به جنگ خلق مبادرت ورزیده اند شوند، بلجنگند تروریست محسوب میمی

و   تروریست  بود،شود. ما خوب به خاطر داریم، تا زمانی که گلبدین تسلیم نشده  از نظر بورژوازی انحصاری تروریست محسوب می

به حساب نه تروریست    نشانده اشرف غنی تسلیم گردید،گران امپریالیست و رژیم دستزمانی که به اشغالجنایتکار جنگی  بود، اما  

 نه هم جنایتکار جنگی.    و  آمد 

 و هزاران  ند، صدهاتکش ها نفر را ها در هر حملۀ سبعانۀ خویش دهست که امپریالی دیدندکش افغانستان به چشم سر های زحمتتوده

لات تروریستی تواند این حم. کدام وجدان پاک میختندرانه مبدل ساوی  به   را  جات  قریه   و   هاخانه  و  نددگذار  بجا نفر زخمی و معلول  

امپریالیست را  وحشتناک  آن  و  گرفته  نادیده  را  دموکراسی"ها  تروریزم"و  "تامین  علیه  یا    "مبارزه  علیه  "  و  بنیادگرایی مبارزه 

 بخواند.   "اسلامی

ا  " و بنیادگرایی  علیه تروریزم"شعار مبارزه   از طرف  بوده و میان تهی      شغالگران و خاینین ملی طرح گردید، یک شعار پوچ و که 

  " دفاع از حقوق زنان  "  و    "و بنیادگرایی  مبارزه علیه تروریزم"با طرح شعار    واستندخن و رژیم دست نشانده میگرا. اشغالباشدمی

  پرده ساتری بر روی تجاوزات و جنایات خویش بکشند. 

خواهند این مطلب را به ها میعلم گردیده است.آن"  هفته نامه تغییر  "  امروز یک بار دیگر این شعارهای پوچ و میان تهی توسط  

با  توده مبارزه  توان  امپریالیزم  که  کنند  دیکته  بنیادگرایی  رت"  ها  و  ب  "وریزم  را  نکته  این  دارد.  امپریالیزم یارا  گرچه  که  فزاید 

و "  حقوق بشر  "  بهتر است. زیرا حداقل    "تروریزم و بنیادگرایی"  پاسخ دهد، اما از  "  های غیر ضروری مردم  به رنج"  تواند  نمی

 کند!!را مراعات می" حقوق زنان  "

از لحاظ بناءً ،  .  علمی ندارد، و خلاف درک مادی تاریخ و ماتریالیزم دیالکتیک است  ۀ هیچ پای  " هفته نامه تغییر    "بحث نویسندگان  

هر موضوع را از دیدگاه علمی تجزیه و تحلیل نمود و در پس هر کلمات، الفاظ، وعده و وعیدها منافع طبقات را جستجو باید سیاسی 

 واهیم شد. کرد، در غیر این صورت همواره قربانی سفیهانه فریب و خود فریبی خ

 آیا بورژوازی ملی توان انقلاب بورژوا دموکراتیک را در افغانستان دارد؟ 

مورد این  در  که  این  ب  برای  بهتری  روشنی  انقلایابتوانیم  سیر  خلاصه  بصورت  که  مجبوریم  در  ندازیم،  را  دموکراتیک  بورژوا  بات 

معین چار چهارچوب  اجتماعی  مسئله  هر  تحلیل  و  تجزیه  هنگام  به  هرگاه  دهیم.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  تاریخی  معین  چوب 

توان رهنمود درستی برای انقلاب در شرایط مشخصه کشور ارائه نمود. یا به عبارت تاریخی آن در نظر گرفته نشود به هیچ وجه نمی

ب انقلابات  بررسی  و  تحلیل  برای  دوره دیگر  دو  این  در  زیرا  نمود.  متمایز  هم  از  را  داری  سرمایه  دوره  دو  باید  دموکراتیک  ورژوا 

 دیگر متمایز اند. های ملی به طور اساسی از یکجنبش

شود. در این دوره های مطلقه نامیده میدوره اول، دوران رقابت آزاد سرمایه داری است که دوره ور شکستگی فئودالیزم و دولت  

تواند به انحای مختلف جمیع طبقات را به سیاست جلب نماید و علیه فئودالیزم و جوان است و خصلت انقلابی دارد و می  بورژوازی

 یی بدهد.    های مطلقه به جنبش در آورد، یا به عبارت دیگر به جنبش های ملی جنبه تودهدولت 
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)امپریالیزم( می های سرمایه داری کاملاً سر و سامان یافته و تضاد ن دوره دولتباشد. در ایدوران دومی، دوران سرمایه انحصاری 

از ناجی ملل در عصر مبارزه با   »ی بین پرولتاریا و بورژوازی شدت گرفته است. یا بنا بقول لنین در این دوره بورژوازی  ر آشتی ناپذی

این که بتوانیم برنامه انقلاب ملی دموکراتیک   برای  ها در عصر امپریالیزم مبدل گشته است.«گر ملتترین ستمفیودالیزم به بزرگ

نوین را بدرستی تنظیم نمائیم باید که تفاوت میان این دو دوره را به خوبی در نظر بگیریم. اینک می بینیم که لنین در این مورد چه 

 نظری دارد:

بی     مارکسیستی  م»تیوری  هر  تحلیل  و  تجزیه  هنگام  به  که  است  آن  خواستار  چرا  و  در چون  بدواً  مسئله  آن  اجتماعی،  سئلۀ 
چه سپس سخن بر سر یک کشور )مثلاً بر سر برنامۀ ملی برای یک  مطرح گردد و چنان  )تاکید از لنین است( معینی چهارچوب تاریخی

گرفته سازد در نظر  را از سایر کشورها متمایز می   کشور( باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دورۀ معین تاریخی این کشور
 شود.

این خواست مقدم بر هر چیزعبارتست    وچرای مارکسیزم در مسئلۀ مورد بحث ما عبارت از چه چیزی است؟این خواست بدون چون     
ن . )تاکید از مدیگر متمایز اندهای ملی به طور اساسی از یککه از نقطۀ نظر جنبشداریلزوم جدا نمودن کامل دو دورۀ سرمایه از

است  دولت    و   دموکراتیک  بورژوا  جامعۀ  آمدن  وجود  به  دورۀ  یعنی  مطلقه،  حکومت  و  فیودالیزم  ورشکستگی  دورۀ  طرف  یک  از  است(  

 از  مختلف انحاء به را اهالی طبقات( است لنین از تاکید) جمیع گیرند ویی به خود میهای ملی برای اولین بار جنبۀ تودهکه در آن جنبش
ای قرار دارد که  د. از طرف دیگر در مقابل ما دورهننمایهذا به سیاست جلب میعلیمجالس نمایندگی و قست در  شرک  مطبوعات،  طریق

ناپذیر بین پرولتاریا  هاست برقرار گردیده و تضاد آشتیصورت گرفته، رژیم مشروطیت مدت   داری کاملاً های سرمایهدر آن تشکیل دولت
 داری نامید.ورشکستگی سرمایه ۀتوان آن را آستانست که میا ایدورهو بورژوازی قویاً شدت یافته است و 

ً   ملت های ملی و نیز به مناسبت مبارزه در راه آزادی سیاسی عموماً در راه حقوقصفت مشخصۀ دورۀ اول بیداری جنبش       خصوصا
  از   تاکید) فقدان  ست. صفت مشخصۀ دورۀ دومترین" قشر اهالی به سوی این جنبش هاترین و "دیر جنبیعنی کثیرالعده  جلب دهقانان

  پیش   از  بیش  اختلاط  و   نمودن  نزدیک  با  یافته،   تکامل  داریسرمایه   آن  در   که  است   دموکراتیک  بورژواـ  ییتوده  هایجنبش(  من است
آمیخته شده و همهالمللی ببین مقیاس در که سرمایه بین ناپذیرآشتی تضاد  اند، شده کشیده بازرگانی مبادلۀ جریان به کاملاً  دیگر که ملل،

 المللی کارگری را در درجۀ اول اهمیت قرار می دهد. جنبش بین

دیگر متصلند و ضمناً های عدیدۀ انتقالی به یککه به وسیلۀ حلقهدیگر مجزا نشده بلالبته این دو دوره به وسیلۀ دیواری از یک    
ملی،   تکامل  لحاظ سرعت  از  گوناگون  آنکشورهای  استقرار  اهالی خود، چگونگی  ملی  از  ترکیب  نیز  غیره  و  غیره  و  کشور  در  ها 

 اند. دیگر متمایزیک

اهند ووجه نخهای این کشور به هیچ بدون در نظر گرفتن کلیۀ این شرایط عمومی تاریخی ـ مشخص در یک کشور معین، مارکسیست    
     (376و  375آثار در دو جلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ ص  مجموعه ـ لنین) توانست برنامۀ ملی خود را تنظیم نمایند.«

ها کاملاً بر خلاف گفته که آن  شود ، بصورت مشخص دیده میکنیم مراجعه می"  هفته نامه تغییر  "  زمانی که به بحث نویسندگان  

 18که رجعت شان به دوران رقابت آزاد سرمایه یعنی قرن  تفاوتی میان این دو دوره قایل نیستند، بل  هالنین قرار دارند و نه تنها آن

 نویسد:چنین می" سند وحدت  " در قسمت نتیجه گیری  " هفته نامه تغییر  "    میلادی است. 19و  

ت نباید معلق و یک وحدت کاذب باشد،برای جلوگیری چنین امری  حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان است. ولی این وحد  سر نگونی » ... متحد  شدن برای  
تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان، ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی    حل تضادهای مشخص باید این وحدت بر اساس  

ری(توسط جنبش حرکت برای تغییر فرموله شده و قبل از آن با کمی تفاوت توسط جکنا  اندیشه،عقیده و بیان،  ادغام دین و دولت، پناهندگی و مهاجرت،اجبا 
 افغانستان( فرموله شده است که زاده سیستم سرمایه داری است.   کمونیزم نوین )جنبش  

نده منافع طبقه کارگر در وسیع ترین  شود. آیا ما نیروهای کمونیستی که نمای مطرح می   افق بورژوایی ملی اما مبارزه در راستای حل این تضادها، در درون  
قدمی  گز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر به عنوان یک استراتیژیک  دیگر ! را نادیده گرفته ایم. هر   سطح آن هستیم، انقلاب کمونیستی نه چیز 

و شعار با حاکمیت بجنگید و مردم را برای انقلاب متحول سازیم  بگذاریم و این استراتیژی را در درون تضادهایی که در بالا شمردیم مادیت ببخشیم    به عقب 
 ـ تاکیدات از من است(   11را تحقق بخشیم.« ) هفته نامه تغییر ـ شماره ویژه ـ صفحه  
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نامه تغییر   "   از  "  هفته  یاد می"  هشت قدغن  "  در شماره دوم  بنام هشت تضاد  این بحث شان توجه بصورت مشخص  به  کند. 

 نمائید: 

.. می »   مبارزه  شدن  شقه  چهار  حد  تا  وحدت  برای  ما  نیروهای  .  با  اما  کرد.  خواهیم  جلوگیری  انقلابی  نیروهای  بین  تضادها  شدن  حاد  از  و  کنیم 
فقر،  ، جنگ، پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف حل هشت تضاد ) ستم بر زن، ستم ملی 
یق مبارزه را  ستم بر کودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش قطب بندی و هر چی بیشتر از این طر 

 (  من است ـ شماره دوم صفحه اول ـ تاکیدات از    " حاد خواهیم ساخت.« ) هفته نامه تغییر 

هفته نامه "  را بشگافیم یک موضوع قابل یاد آوری است. نتیجه گیری سند ویژه  "  هفته نامه تغییر  "  قبل از این که مسایل بحثی  

بدون کم و زیاد تکرار سر مقاله شماره اول این هفته نامه است. اما نویسنده سند اصلاً اشاره به این مطلب نکرده است. بیان "  تغییر 

شود. و موضوع دیگر این که این ترین اشاره به آن از لحاظ ادبی غلط و دزدی ادبی محسوب میحتی کوچکچنین مطالبی بدون  

تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان،   حل تضادهای مشخصجمله بندی »برای جلوگیری چنین امری باید این وحدت بر اساس  

ود آزادی اندیشه،عقیده و بیان،  ادغام دین و دولت، پناهندگی و ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، نب

)جنبش    مهاجرت جکنا  توسط  تفاوت  کمی  با  آن  از  قبل  و  شده  فرموله  تغییر  برای  حرکت  جنبش  نوین اجباری(توسط   کمونیزم 

ختم جمله فوق مشخص   افغانستان( فرموله شده است که زاده سیستم سرمایه داری است.« کاملاً ناقص است. یا به عبارت دیگر

چه هدفی دارند. وقتی جمله ختم نشده باشد به هیچ وجه مفهوم ارائه "  هفته نامه تغییر  "نیست. مشخص نیست که نویسندگان  

  ذکرنمودیم." را تغییر   هفته نامه" گردد. ما به همین علت بحث هشت تضاد را از شماره اول  نمی

 ابل بحث است:چند موضوع ق" هفته نامه تغییر  " در بحث  

 وحدت » برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان« :  .1

 رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی مبارزه طبقاتی: .2

 پذیرفتن رهبری بورژوازی ملی در انقلاب :  .3

 کمونیزم نوین و سوسیالیزم نوین :  .4

 انقلاب کمونیستی و قدمی به عقب گذاشتن  .5

برای خوانندگان مشخص گردد، روی هر یک از مسایل "  هفته نامه تغییر  "  برای این که مفهوم دیدگاه رویزیونیستی نویسندگان  

 نمائیم. فوق الذکر مکث می

   -میت بنیادگرا و تئوکرات طالبان«:ـ  وحدت » برای سرنگونی حاک 1

 نگونیسر» ... متحد  شدن برای کند: چنین  بیان می"  نیروهای انقلابی "  در سند ویژه شان در مورد وحدت با  "هفته نامه تغییر "  

 حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان است.« 

قیقی حها نه برای استقلال  سازد. زیرا آنرا به خوبی نمایان می"  هفته نامه تغییر  "  این بحث افق دید بورژوا منشانه نویسندگان  

کنند. به همین علت که برای » سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « مبارزه میزمین ، بلکشور و آزادی مرمان این سر 

 ها با مغالطه کاری تضادها، حل تضادهای مطرح شده در سند خویش را » در درون افق بورژوازی ملی « می بینند.است که آن

اشغا توسط  طالبان  که  اشغاللزمانی  امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  امریک گران  کمونیست گر  حزب  رسیدند،  قدرت  به  ا 

اشغال) نظامی  نیروهای  با خروج  که  نمود  اعلان  با صراحت  افغانستان  حالت مائوئیست(  در  کماکان  این کشور  افغانستان،  از  گران 
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نشانده کرزی و غنی است. این وضعیت ر از دوران رژیم های دستتمستعمره ـ نیمه فئودالی قرار دارد. این حالت مستعمراتی خفیف

 مانند دوران اشغال کشور توسط امپریالیزم انگلیس ادامه پیدا خواهد نمود. 

که هم زمان با آن علیه سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « بل  بناءً مبارزات نیروهای انقلابی مائوئیست نه تنها برای » 

ودالیزم ستون فقرات امپریالیزم را در کشورهای عقب نگهداشته شده  ئ حامیان امپریالیستی شان و هم چنین با فئودالیزم ـ زیرا ف

 شود.دهد ـ و بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات به پیش برده میتشکیل می

باشد. م دست نشانده و متحدان داخلی شان میگر و متحدان داخلی یعنی رژیآماج انقلاب در کشورهای مستعمره، امپریالیزم اشغال

ها و امپریالیزم اما در کشورهای نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی در گام نخست آماج انقلاب، بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات،  فئودال

م قرار دارند و بدان وابسته اند، باشند. یا به عبارت دیگر آماج انقلاب در این کشورها، طبقاتی که در پیوند تنگاتنگ با امپریالیزمی

کند: نخست انقلاب دموکراتیک نوین که مستقیماً به مرحله دوم یعنی انقلاب باشند. انقلاب در این کشورها از دو مرحله گذر میمی

 مود.تر صحبت خواهیم نانجامد. در این باره در بحث انقلاب دموکراتیک نوین بیشسوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا می

نماید به حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « صحبت می نگونیسراز » ... متحد  شدن برای "  هفته نامه تغییر "  وقتی نویسندگان 

این معنا است که نه با امپریالیزم و اشغال کشور کدام مشکلی دارند و نه با فئودالیزم و بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات. به همین علت 

که اصلاً   یآن هم تضادهای " هشت تضاد  " یچ بحثی از تضاد اساسی، تضاد عمده و وظیفه مبارزاتی عمده ندارند. و فقط از  است که ه

 باشند نام برده اند. این مطلب را بعدا به طور مفصل توضیح خواهیم داد. در مبارزات حالت فرعی را دارا می

می  " را  ستم بر زنان و ستم ملی  "  یاد نموده فقط  "  هفته نامه تغییر  "  که    که : از هشت تضادییک نکته فابل یاد آوری است، این

توان به عنوان دو  تضاد مهم اجتماعی در تابعیت از تضاد اساسی و تضاد عمده نام برد. شش موضوع دیگر به هیچ وجه به عنوان 

شود. بدو حل تضاد اساسی هیچ یک از ل میاساسی ح  فقط با حل تضاد  "تضادهای هشت گانه"تمامی این شود.  تضاد محسوب نمی

 ها قابل حل نیست. این

دو تضاد مهم اجتماعی ـ ستم بر زنان و ستم ملی ـ  را باید در تابعیت از تضاد اساسی و تضاد عمده به پیش برد، زیرا بدون حل  

که ما تا زمان حل تضاد اساسی این دو   توان این دو تضاد را هم حل نمود. این بحث بدان معنا نیستتضاد اساسی به هیچ وجه نمی

که بدان معنا است: همان طوری که مبارزه علیه تضاد اساسی و تضاد عمده به تضاد را به فراموشی بسپاریم و یا به حاشیه برانیم، بل

 اد به پیش بریم.    ونیزم ملی را در تابعیت از این دو تضبارزه علیه شئونیزم مردسالار و شئپیش برده می شود، هم زمان با آن م 

ها خواهان وحدت با کسانی اند که فقط آید که آناین نتیجه بدست می"  هفته نامه تغییر  "  نویسندگان  "  وحدت  "  بناءً : از طرح  

می مبارزه  طالبان«  تئوکرات  بنیادگرا  حاکمیت  سرنگونی  هر »برای  روی  به  تشکیلات  دروازه  مبارزاتی  شرط  پیش  این  با  نمایند!! 

ه هیچ مائوئیست و نیروی انقلابی در  د باز است. با صراحت باید گفت کعنصری که فقط با طالبان مشکل دارمرتجع و عناصر سست  

 این محور جمع نخواهد شد. زیرا این طرح یک طرح ارتجاعی و بورژوامنشانه است.

 له وحدت: أردیم به اصل مس گحال بر   

 دارد :  کنیم. لنین در این مورد با صراحت بیان میبحث وحدت را با نقل و قولی از لنین شروع می

امر كبیر  و  بزرگ  » وحدت  ب شعار  كارگر  طبقه  امر  است  ماركسیسته  ي  ماركسیستوحدت  به وحدت  نه  دارد  نیاز  دشمنان ها  با  ها 
 (  211  صفحه 20 جلد كلیات – لنین) « وتحریف كنندگان ماركسیزم.

از وحدت می که صحبت  نوشتهزمانی  به  خواننده  که  زمانی  گردد.  ایدئولوژیکی مشخص  مرز  و  باید حد  نخست  گام  در  های  شود، 

به دقت بنگرد؛ حد مرز ایدئولوژیکی در آن وجود ندارد. مرجع رجوع این هفته نامه نه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ "  هفته نامه تغییر  "
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باشد. در فلسفه آواکیانیستی مرزهای ایدئولوژیک درهم شکسته شده و هیچ ایدئولوژی را می  رویزیونیزم آواکیانیکه  مائوئیزم، بل

 شناسد.به رسمیت نمی

لیزم دیالکتیک، کسی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به عنوان ایدئولوژی رهنما و عمل خویش نه پذیرد، از نظر فلسفه ماتریا

است.   امریکا  "رویزیونیست  انقلابی  کمونیست  مرزهای "حزب  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  رد  با  آواکیان  آن  راس  در  و 

حزب کمونیست انقلابی   "نامه گذشته و حال   . هرگاه خواننده به اساسه استشکسته و به رویزیونیزم غلطیدایدئولوژیک را در هم  

 مراجعه نماید به خوبی تفاوت میان این دو را ملاحظه خواهد نمود. " امریکا  

د زمانی آواکیان و حزبش به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اعتقاد داشت برایش خط و ایدئولوژی اساس بود، و بحثش در مورد اتحا

فقط با کسانی بود که این ایدئولوژی را قبول داشته باشد، اما امروز که به این خط پشت پا زده و مرزهای ایدئولوژیکی را برهم زده 

بایدن ایستاد جوشود، به همان علت است که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طرف  برایش مهم نیست که با چه کسی متحد می

نمود و   به  از تمامی طرفو اعلامیه صادر  نامه "  بایدن رای بدهند. وقتی رهبر عالی قدر نویسندگان  جودارانش خواست که  هفته 

بورژوازی و بقیه نگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « با  را دنباله روانان شان » برای سربایدن متحد شود، چجوبا  "  تغییر  

 کنند متحد نشوند؟ مبارزه می «ادگرا و تئوکرات طالبان  که برای » سرنگونی حاکمیت بنی  نیروهای ارتجاعی 

مرز ایدئولوژیک سیاسی مطرح  نیز با پیروی از رهبر شان طرح وحدت را بدون در نظر گرفتن حد و"  تغییر   هفته نامه"  نویسندگان 

 مطرح نموده اند عبارت است از: " وحدت  " ها در این  نمایند. حد و مرزی که آنمی

 نگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان. « مبارزه برای سر »   .1
تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان، ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، نبود    حل تضادهای مشخص وحدت بر اساس    »  .2

 آزادی اندیشه،عقیده و بیان،  ادغام دین و دولت، پناهندگی و مهاجرت،اجباری( « 

رفرمیست گانه،  هشت  و  گانه  هفت  ارتجاعی  احزاب  شمول  به  ارتجاعی  نیروهای  تمام  گردید،  بیان  بالا  در  که  طوری  ها، همان 

 مائوئیست.  نهاد نشان خواهند داد، به غیر از نیروهای انقلابی و ... موافقت خود را با این پیشها  اپورتونیست

شود: آیا منظور آقای یاسر کارگر و به این پرسش رو به رو می  و اوضاع کنونی افغانستان دقت نماید،  هر گاه خواننده بر سر شرایط 

شرکاء که از اتحاد سخن می رانند، اتحاد با احزاب و سازمان های کمونیستی) مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( است یا با 

کرات طالبان « اند و یا این که با نیروهای ملی دموکرات و خرده بورژوازی ؟ که ضد » حاکمیت بنیادگرا و تئو  یهایاحزاب و سازمان

. با توجه به این مطلب دقیقاً برای پاسخ به این سوال اول باید متوجه بود که طرح وحدت از طرف چه نیرویی مطرح گردیده است

سنتزهای "  از جمله پیروان رویزیونیزم    "تغییر  جنبش حرکت برای  "  که بیان نمودیم  یافت. همان طوریتوان پاسخ سوال را درمی

لذا مشخص است که این طرح  واکیان استآ  "نوین   نه "  وحدت  "  ،  بورژوازی است  و خرده  ملی  ارتجاعی،  نیروهای  با  شان فقط 

ها هستند که وئیستها را وارونه نماید: فقط مائتواند آننیروهای انقلابی. حقایق کاملاً مشخص است و هیچ گونه طفره رفتنی هم نمی

نظرات خویش را به روشنی و صراحت بر یک اتحاد ایدئولوژیک ـ سیاسی با همه نیروهای مائوئیست و انقلابی کشور علیه ارتجاع و 

اعلام می امپریالیستی شان  منتشره  حامیان  اسناد  به تمامی  نماید، "  جنبش حرکت برای تغییر  "  دارند. هر گاه خواننده  مراجعه 

 ند یک کلمه در مورد مبارزه علیه بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودالیزم بیابد. اتونمی

حزب ما ـ حزب کمونیست )مائوئیست ( افغانستان ـ در شرایط کنونی خواهان وحدت ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی از طریق 

جنبش حرکت برای "  ی(. اما چنین چیزی در اسناد  )جبهه متحد مل  باشد. نه وحدت سیاسیمبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال می

جنبش  "کند. به همین منظور است که خورد. زیرا رویزیونیزم از مبارزه فعال ایدئولوژیک ـ سیاسی شانه خالی میبه نظر نمی "تغییر

کند.  متحد ملی( بحث میبحثی از مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال ندارد و فقط از وحدت سیاسی )جبهه  "  حرکت برای تغییر  
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چگونه ممکن است از مبارزه در جائی که اختلافات، آن هم اختلافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی موجود باشد اجتناب  

مبارزه   اهمیت  و  وحدت  مفهوم  از  احمقانه  تحریف  هرگونه  برای  نماند.  باقی  وحدت  مورد  در  ابهامی  گونه  هیچ  که  این  برای  کرد؟ 

 کنیم: ژیک ـ سیاسی فعال برای وحدت ما به مارکس و لنین مراجعه میایدئولو

نوشت، نهضت کارگری آلمان در یک مقطع تاریخی مهمی قرار داشت . این نهضت پس از یک زمانی که مارکس نقد برنامه گوتا را می

کس را پیرامون برنامه گوتا به وحدت رسانند.  رکود طولانی اعتلای نو یافته بود. پیروان لاسال تلاش داشتند تا گروهی از پیروان مار

مارکس با آن که نفس وحدت را تائید می نمود، اما خواهان وحدت اصولی بود به این خاطر با هرگونه سازش غیر ایدئولوژیک در طرح 

د اتحاد چنین نوشت: حزب در مور  باره گوتا نوشت به سرانین می گوید، مارکس در نامه که دربرنامه گوتا به مبارزه بر خاست. لن

اگر واقعاً متحد شدن را لازم دیده اید پس به خاطر بر آوردن مقاصد عملی جنبش قرار دادهایی به بندید ولی پرانسیب فروشی را »

 ( چه باید کرد)تئوریک نکید.«  " گذشت هایی  " روا ندارید و  

یک نیاز عاجل و ضروری است. اما این وحدت با چه   (در شرایط کنونی افغانستان وحدت )وحدت ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی

کسانی باید صورت گیرد؟ در گام نخست نیاز و ضرورت عاجل مبارزاتی وحدت با همه نیروهای مائوئیست کشور می باشد. زیرا چنین 

می  صورت  مائوئیستی  حزب  گسترش  و  استحکام  منظور  به  اوحدتی  پایه  بر  وحدتی  چنین  دیگر  عبارت  به  ـ  گیرد.یا  یدئولوژیک 

سیاسی و تشکیلاتی استوار است. در شرایط کنونی افغانستان ما بدون تردید خواهان اختلاط و امتزاج با عناصر طبقاتی گوناگون  

 گوید: هستیم. لنین در این مورد چنین می

  دموكراسي   سوسیال   خواهیم  مي  ما  مخالفیم   احزاب ناهمگون  امتزاج عناصر طبقاتي ناهمگون و  چرا با اختلاط و  ... ما بي چون و  »
 با   امتزاج  و  اختلاط  بدون   ولي  هاآن  بدوش  دوش  و  شوند  متشكل  كند  كمك  هاآن  بتمام  دهد  سوق   قیام  بسوي  را  انقلابي  دموكراتهاي   تمام
  نسبت   دموكراسي  سوسیال  روش  -آثار  مجموع  –. « ) لنین  بردارد  گام   دهات  در  پولیس  و   ملاكان  ضد  بر  شهري  اردهايباریگ  در  آنان

 (  212 صفحه دهقانان جنبش به

بعد از این که چنین اتحاد صورت همان طوری که بیان گردید، ما در چنین شرایطی خواهان وحدت با نیروهای مائوئیست هستیم.  

ـ  ملی  نیروهای  تمامی  تا  نمود  خواهیم  تلاش  و  گردید  برخوردار  تشکیلاتی  و  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  استحکام  از  حزب  و  گرفت 

دموکرات را برای متشکل شدن کمک نمائیم. و زمانی که حزب حداقل پایه توده یی پیدا نمود، شناخت مناطق ضرورت عاجل پیدا 

. یعنی باید که نیروهای انقلابی مناطق مساعد، نیمه مساعد و غیر مساعد را از هم تفکیک نماید. آن زمان است که نیروهای کندمی

سازند. زمانی که حزب انقلابی در مناطق مساعد در ارتباط مستقیم با توده ها خود را برای مبارزه مسلحانه )جنگ خلق( آماده می

جاد و ارتش انقلابی را آماده مبارزه نماید، در چنین شرایط وحدت سیاسی با تمامی نیروهای انقلابی ملی توانست پایگاه انقلابی را ای

می پیدا  فوری  و  عاجل  نیاز  ملی  متحد  جبهه  در  بورژوازی  خرده  اقشار  و  دموکرات،  اما  ـ  تغییر  "  کند.  برای  حرکت  " جنبش 

 بنیادگرا و تئوکرات طالبان « به وحدت سیاسی روی آورده است.  خواهد همه را دور زند و به خاطر » سر نگونی حاکمیتمی

فوقاً یک طرح ارتجاعی است، به این دلیل: مسایلی که   ارائه گردیده" جنبش حرکت برای تغییر  " که از طرف    "وحدت  "طرح سند  

فعلاً از هیچ گونه مشی سیاسی ـ   "جنبش حرکت برای تغییر  "  املاً نادیده گرفته و از آن چشم پوشی نموده است.  کتذکر آن رفت  

بر رو  تشکیلاتی  دنباله  فقط  ایدئولوژیک  لحاظ  از  نیست.  نوین  "  خوردار  سیاسی  آ"  سنتزهای  وضعیت  چنین  در  است.  واکیانی 

 پوچ و میان تهی است. )جبهه متحد ملی( سخنی    صحبت از وحدت سیاسی

برند و از لحاظ تشکیلاتی بسیار ضعیف و ناتوان اند، طرح در شرایط کنونی که نیروهای انقلابی کشور در حالت پراکندگی به سر می

ها را  ترین کوتاهی»  "مبارزه" علیه تمام عقاید گوناگون ضد دموکراتیک، جزئیوحدت سیاسی یک طرح احمقانه است. اگر ما در  

ب است  ممکن  گاه  آن  با  بکنیم،  موئی  تار  همگی  که  کسانی  کنیم،   " جلب   " را  پروفیسورها  و  قضات  تجار،  لیبرال،  مالکین  توانیم 
ها[ فرقی داشته و هیچ کار جدی علیه یوریشکویچ ها نمی توانند انجام دهند. با " جلب " اینان  یوریشکویچ ] رویزیونیزم ـ تکنوکرات

 ( لنین) کنیم.« ما توده ها را از خود دور می
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مسلح که از قدرت افتاده و زیان دیده اند، می خواهند از  انند بسیاری از نیروهای ارتجاعی  م "هفته نامه تغییر  "  گاه نویسندگان  هر

کنیم آن چه در پس سخنان شان نهفته است را بر ملا سازیم. برای این طریق افکار خود را نهان سازند، بنا به وظیفه مان سعی می

 فکنیم: اال کوچک، به چیزی با اهمیت بسیار کم نظر بیاطمینان بگذارید یک مث

آیا در شرایط کنونی افغانستان که نیروهای کمونیست )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست ( در حالت ضعف و پراکندگی به سر  

توان چنین شرایطی می برند و از پایگاه انقلابی و ارتش خلق بر خوردار نیستند، شرایط مناسبی برای وحدت سیاسی است؟ آیا با می

مسلحانه  " رویزیونیست"  جنگ  فقط  نیستیم.  باور  این  بر  ما  نمود؟  رهبری  و  انداخت  راه  اپورتونیسترا  آوانها،  و  ها توریست ها 

باشند. ما با صراحت اعلام میتوانند حامل چنین ایدهمی داریم که چنین افکار و عقایدی به تمام معنی ضد دموکراتیک و ضد ای 

 لابی است.انق

به جنبش انقلابی ارائه گردید. وقتی به آن "  کمیته اتحاد و انسجام نیروهای انقلابی افغانستان  "  چندی قبل طرح وحدت از طرف  

است. آن طرح دارای یک خط و مشی "  جنبش حرکت برای تغییر  "  کنیم، هزار بار مترقی تر و انقلابی تر از طرح  طرح مراجعه می

ایدئولوژیک ـ سیاسی است و محور اساسی مبارزاتی شان انقلاب دموکراتیک نوین است که در شرایط کنونی افغانستان کاملاً به جا 

زی کاری است که فقط به درد بورژواقلم  لهیک طرح رویزیونیستی و  آش ش  " یر  تغیجنبش حرکت برای  "  و به مورد است. اما طرح  

 خورد. می

مبارزه   چنین  است.  امپریالیزم  علیه  مبارزه  لاینفک  جز  اپورتونیزم  و  رویزیونیزم  علیه  مائوئیستمبارزه  توسط  که  صورت  ای  ها 

گیر و دارای محتوای غنی تر بوده و توام با مبارزه علیه امپریالیزم، بنیادگرایی و ارتجاع بوده و در جهت  گیرد، بسیار عمیق، پیمی

 رود. جان کلام چنین است.مودن و بسیج توده ها به پیش میآگاه ن 

 ـ رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی مبارزه طبقاتی: 2

این  و چگونگی حل  مساله  هم چنین  و  ثانوی  تضادهای  و  تضاد عمده  اساسی،  تضاد  نمودن  تاریخی مشخص  معین  مرحله  هر  در 

خوردار اند. هرگاه این تضادها لاب از اهمیت و ارزش درجه اول برخلق و انق هستند که در پیروزی و شکست جنگ لهأتضادها دو مس

که را مخلوط نمائیم و آن ها را از لحاظ اهمیت در یک صف قرار دهیم نه تنها نخواهیم توانست در امر انقلاب کاری انجام دهیم، بل

فرعی و درجه دوم و سوم( را تا سرحد تضاد اساسی بالا بریم شکست آن را سرعت بخشیده ایم. و هرگاه تضادهای ثانوی )تضادهای 

 دچار شکست شده ایم. این بدان معنا است که ما حال را از دست داده ایم و آینده را هم بدست نخواهیم آورد.

 )غیر عمده( در آن است که :  اهمیت تعیین نمودن تضاد اساسی، تضاد عمده و تضادهای فرعی

می .1 کمک  را  م ما  تا  خط کند  به  منجر  انقلاب  معین  مرحله  ماهیت  درک  کنیم.  درک  را  انقلاب  مشخص  مرحله  اهیت 

 گردد.ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی صحیح می

تا دوستان و دشمنان خود را بشناسیم. هم چنین دوستان امروزی که دشمنان آینده اند باز خواهیم ما را کمک می .2 کند 

 شناخت. 

کنیم که کدام تضاد انتاگونیستی و کدام تضاد غیر انتاگونیستی  کند. دقیقاً درک میکمک میما را در شناخت حل تضادها   .3

 است.

ل نشویم و همه را در یک صف قرار دهیم و یا این که تضادهای فرعی و درجه دوم و سوم را مانند ئهرگاه ما تفاوتی میان تضادها قا

به جای تضاد اساسی و تضاد عمده بنشانیم، در چنین حالتی است که یا به اپورتونیزم راست و یا "هفته نامه تغییر  "نویسندگان  

کند، دقیقاً نفی مبارزات طبقاتی است. به این در مورد تضادها می"  جنبش حرکت برای تغییر  "  چپ غلطیده ایم. کاری که امروز  

 توجه نمائید:   " هفته نامه تغییر "نغمه سرایی  
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حد   تا  وحدت  برای  ما   ... شقه »   می   چهار  مبارزه  انقلابی  شدن  نیروهای  بین  تضادها  شدن  حاد  از  و  نیروهای    جلوگیری کنیم  با  اما  کرد.  خواهیم 
) ستم بر زن، ستم ملی، جنگ، فقر،   حل هشت تضاد پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف 

ی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش قطب بندی و هر چی بیشتر از این طریق مبارزه را  ستم بر کودکان، نبود آزاد 
   حاد خواهیم ساخت.« 

نیازی ندارد، زیرا وحدت از طریق مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال به دست "  چهار شقه شدن  "  اولاً ـ مبارزه برای وحدت به  

 ه از طریق شمشیر کشیدن.  آید، نمی

تواند » از حاد شدن تضادها بین « خود و » نیروهای انقلابی جلوگیری « نماید، نه تنها نمی"  جنبش حرکت برای تغییر  "  ثانیاً ـ  

ب و ضد تواند روی حاد شدن این تضادها بگذارد. زیرا مبارزه بین این دو خط و مشی مبارزه بین انقلاترین اثری هم نمیکه کوچکبل

 انقلاب است. 

کند. حال صحبت می"  های تحت ستم و جنگ مسلحانه  بردن خط سیاسی در بین خلق"  از  "  جنبش حرکت برای تغییر  "  ثالثاً ـ  

به هیچ وچه از یک خط مدون ایدئولوژیک ـ سیاسی "  جنبش حرکت برای تغییر "  شود که کدام خط سیاسی؟ این سوال مطرح می

آئین و  برنامه  تشتت ن یعنی  همین  و  گرفته  را  دامنش  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  تشتت  کاملاً  و  نیست.  برخوردار  تشکیلاتی  امه 

ایدئولوژیک ـ سیاسی باعث گردیده که معنا و مفهوم فلسفه مائوئیستی را درک نکند و تضادهای فرعی را تا سرحد تضاد اساسی 

 اید.  بالا برد، و از تضاد اساسی یعنی مبارزه طبقاتی چشم پوشی نم

می سیاسی  خط  یک  از  بحث  و وقتی  برنامه  مبنای  بر  تشکیل  عمل  و  ایدئولوژی  رهنمای  که  است  ضروری  نخست  قدم  در  شود، 

جنبش حرکت  "  آید.  به میان"  بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم  "  نامه تشکیلاتی مشخص گردد و سپس بحث  آئین

" جنگ مسلحانه"برده و "  بین خلق های تحت ستم "  خواهد خطی که مدون نیست و در عالم رویا وجود دارد در می "برای تغییر 

 نه سرنگونی ارتجاع و حامیان امپریالیستی شان راه اندازی کند!؟ " مبارزه  " کردن  " حاد    "را به منظور  

خوردار نیست، به سوال و از هیچ خط ایدئولوژیک ـ سیاسی بر" جنبش حرکت برای تغییر  " برای این که خوانندگان بهتر بدانند که  

 کنیم:جواب یک خانم با طارق سعیدی در تلگرام شان مراجعه می

 « خواهید بکنید، داخل این گروه چه برنامه دارید؟اما شما چه کاری می» خانم:  

تر از این هم در   در همین حدود است. کار بیش» برنامه خاصی نیست،اگر امکانش باشد جلساتی برگذار بشه. فعلاً   طارق سعیدی:

فضای مجازی هم کرده نمیشه و حداقل زمینه گفتگو  و شناخت بین ما میسر خواهد شد و از هیچی و سکوت مطلق همین هم به 

 نظر ما کاری است.«

یک تخیل «  جنگ مسلحانه بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم و »  وقتی کار در حد شناخت و گفتگو است، آیا بحث از 

 نیست؟

بدون پایگاه انقلابی روستایی صحبت از راه اندازی   متکی بر مناطق پایگاهی انقلابی روستایی است.(  خلق    مسلحانه ) جنگ  جنگ

انقلابی حیثیت عقب  زیرا  حماقت محض است."  جنگ مسلحانه" پایگاهی  را دارا میگاهمناطق  از های استراتژیک جنگ  باشند و 

تواند در مناطق مورد  های استراتژیک است که جنگ خلق میگاهای برخوردار اند. با تکیه برین عقباهمیت اساسی و تعیین کننده

این زمانی امکان دارد که یک تشکیل از   .منازعه )مناطق پارتیزانی( و مناطق تحت کنترل موثُر دشمن به راه افتاده و گسترش یابد

 یی داشته باشد. اقل پایه تودهـ سیاسی و تشکیلاتی مائوئیستی برخوردار بوده و حد  مشی ایدئولوژیک  یک خط و 
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توده کل، جنگ  در  رهبـریجنگ خلق  تحت  مردم  یعنی  های  )مائوئیست(  کمونیست  بخاطر   یری اپرولتانقلابی    آهنگپیش  حزب 

ارتجاع و  امپریالیزم  بوروکرات و فئودال  سرنگونی سلطۀ  و   ها()بورژوازی کمپرادور ـ  استقلال  بر کشور و مردمان کشور و حصول 

استقامت استراتژیک جنگ خلق پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در    های مردم است.هآزادی ملی و تأمین حقوق دموکراتیک تود

هنگ خود این آند و طبقه کارگر از طریق حزب پیشدهکشور است. نیروی عمدۀ جنگ خلق را در هر حالتی دهقانان تشکیل می

م  رهبری  را  توده   زیرا  نماید.یجنگ  مبارزۀ  عمدۀ  شکل  خلق  توده  ییجنگ  تشکیلات  عمدۀ  شکل  انقلابی  ارتش  محسوب یی  و 

نوشتشودمی در  اما  شد  ۀ.  تغییر  جنبش  "    ۀتحریر  برای  پیش"  حرکت  حزب  و  مائوئیستی  مشی  و  خط  از  آهنگ  اصلاً 

که  گذرد، بلل حیاتی با بی اعتنایی می ئنه تنها که از کنار این مسا"  جنبش حرکت برای تغییر  "  پرولتاریا خبری نیست.  

اینبه هیچ زیرا  ندارد.  فئودالیزم  و  بوروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  امپریالیزم،  به سرنگونی سلطه  اعتقادی  جنبش    وجه 

که وظیفه عمده مبارزاتی نیز در اسنادشان به  هیچ توجه به تضاد اساسی و تبارزات بزرگ آن و حل این تضادها ندارد، بل

گاه راه بیرون رفت نماید، اما هیچصحبت می  و انواع ستم   هارهایی توده  ظاهراً  از "جنبش تغییر برای حرکت  " خورد. چشم نمی 

   باشد.بوده و می  کاری و تسلیمی به  امپریالیزمفریبدر حقیقت این خود نوعی  ده است.  ن معضل را نشانی نکراز ای

و رهبری پرولتاریا را ورق زند یک کلمه در مورد تضاد اساسی و تبارزات بزرگ آن    "هفته نامه تغییر    "اسناد  خواننده وقتی تمامی  

 تواند بیابد.نمیدر انقلاب را  

باشد که در  تضاد اساسی در هر جامعه طبقاتی عبارت از تضاد میان کار جمعی و تملک خصوصی است که دارای تبارزات بزرگ می

می و دیگری غیر عمده  تبارزات عمده  این  از  یکی  تاریخی  مرحله  انتهای یک گردد.  هر  تا  ابتدا  از  که  است  اساسی تضادی  تضاد 

ب را تعیین میپروسه وجود دارد و تمامی تضادهای  تأثیر قرار میزرگ و کوچک دیگر  یا تحت  دهد؛ در حالی که تضاد عمده کند 

تا زمانی که تضاد   تضادی است که در یک مرحلۀ مشخص از تکامل یک پروسه، تضاد رهبری کنندۀ سایر تضادهای آن پروسه است.

نمی نگردد،  حل  جامعه  در  داد.  اساسی  پایان  جامعه  در  ستم  انواع  به  تغییر  "  اما  توان  برای  حرکت  نه  مینه  "  جنبش  و  خواهد 

داده و به پایان برساند. زیرا می خواهد  دامه  تواند مبارزه طبقاتی علیه امپریالیزم، بوژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودالیزم را امی

 چشم پوشی نموده و تضادها و ده عمداً اصلاح طلبی را جایگزین انقلاب اجتماعی نمایند. به همین منظور از تضاد اساسی و تضاد عم

هیچمسائ و  وجه  هیچ  به  که  است  نموده  اساسی  تضاد  جایگزین  را  تبدیل  لی  عمده  تضاد  به  حتی  هیچ  که  اساسی  تضاد  به  گاه 

 توجه نمائید: " جنبش حرکت برای تغییر  " گردد. به این بحث  نمی

) ستم بر زن،   حل هشت تضاد اما با نیروهای پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف    »... 
هر چی بیشتر از    ستم ملی، جنگ، فقر، ستم بر کودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش قطب بندی و 

 این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.«  

زیرا چنین بحث بورژوازی است.  اغفال تودهاین بحث کاملاً  به منظور فریب و  ایدئولوگ های زحمتهای فقط  مغز  های کش تراوش 

  وی اصلاح طلبی بدهد.   کش و نسل جوان کشور را از مبارزه طبقاتی پرت نموده و سمت و سهای زحمتبورژوازی است، تا توده

 کنیم : بحث فوق الذکر را در دو قسمت دنبال می

 «  . )شئونیزم ملی   ـ » ستم بر زن )شئونیزم جنسیتی( و ستم ملی   1  

 ـ » جنگ، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی«   2

مردسالار و زنان و تضاد میان شئونیزم طبقات حاکمه و ملیت های تحت ستم در افغانستان دو تضاد مهم ـ تضاد میان شئونیزم    1

می محسوب  قانواجتماعی  از  گرچه  دارند،  قرار  امپریالیستی  ستم  و  طبقاتی  تضادهای  با  پیوند  در  تضاد  دو  هر  و مندینگردد،  ها 
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که حل این دو تضاد مربوط به حل تضاد توان به تنهایی حل نمود، بلنمی  تحرکات خاص خود نیز برخوردارند.  اما این دو تضاد را 

 اساسی یعنی سرنگونی مالکیت خصوصی در جامعه است. 

ملیت مرد  مبارزۀ  از شوونیزم  نجات  برای  زنان  مبارزۀ  و  حاکم  ملیت  شوونیزم  از  ملی  رهایی  برای کسب  ستم  تحت  های 

مح نیروهای  برابری،  و  آزادی  حصول  و  می سالار  محسوب  انقلاب  مهم  ملیترکۀ  ملی  رهایی  از گردند.  ستم  تحت  های 

زنان فقط و فقط در پرتو انقلاب    رایسالار و حصول آزادی و برابری بشوونیزم ملیت حاکم و نجات زنان از شوونیزم مرد  

 د. گردپرولتری ممکن و میسر می 

داری دلال، داری، عمدتاً سرمایهوسیع شیوۀ تولید غیر مسلط سرمایهحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به دلیل رشد نسبتاً    

داری امپریالیستی در جهان و ادغام وسیع و عمیق افغانستان، زیسیون سرمایهیدر جامعۀ افغانستان، تشدید نیرومند و وسیع گلوبلا

از     ، واحدجامعۀ افغانستان به عنوان یک جامعۀ  و سایر جوامع تحت سلطۀ امپریالیزم، در این نظام، و مهم تر از آن در نظر گرفتن  

 لحاظ فلسفی باورمند است که:  

نیمه مستعمراتی، تضاد ملی و   -نیمه فیودالی یا نیمه فیودالی  -تضاد اساسی جامعۀ افغانستان، به عنوان یک جامعۀ واحد مستعمراتی»  
داری دلال و یا فیودالیزم و سرمایه  -داری دلالامپریالیزم و فیودالیزم و سرمایه ها و مردمان کشور با  ملیت  -یا طبقاتی و ملی  -طبقاتی

به تضاد عمدۀ   -امپریالیزم دیگر، رأساً  پیچیدۀ  پدیده های  و  اشیاء  یا  اساسی در یک جامعه،  که تضاد  داریم  باور  ما  برعلاوه  است. 
نمی مبدل  پدیده  و  یا شی  آن جامعه  تکامل  از  بمرحلۀ مشخصی  بزرگ  لگردد،  از تضادهای  تکامل جامعه، یکی  از  که در هر مرحله 

شود. دلیل موجود در آن، به عنوان یکی از  تبارزات بزرگ تضاد اساسی جامعه، به تضاد عمدۀ همان مرحله از تکامل جامعه مبدل می 
این  توا  آن  یا  که  است  دیگر  کوچک  و  بزرگ  تضاد  چندین  و  اساسی  تضاد  یک  دارای  جامعه  یک  که  تعیین ست  اساسی  تضاد  سط 

  شماره بیستم)      «گیرند و به همین خاطر پروسۀ تکامل آن از ابتدا تا انتها مراحل مختلفی را طی نماید.گردند یا تحت تأثیر قرار میمی
 (  شعله جاوید ـ دور چهارم -

آنهمم  آن،  از  اید  کهچه  تر  خط    -  ولوژیکئمضمون  تغییر"سیاسی  برای  حرکت  تیوریکل  از  را  "جنبش  میت  حاظ  دهد  شکیل 

در    جنبشجانبۀ این  طلبی عملی همهمکه خود انعکاسی از تسلیمی و تسلی  زم جهانی استدر قبال امپریالی  هجانبطلبی همهتسلیم

 ت. دوین و انتشار این اسناد بوده اسدر زمان ت  مبارزاتی  عمده   عمده، دشمن عمده و وظیفۀتضاد    تضاد اساسی،   قبال

خواهد که  تواند و نه مینه می " جنبش حرکت برای تغییر  "نقل گردید بیان کننده آنست که  "هفته نامه تغییر "قاً از که فو ای جمله  

مهم و  عمده  دشمن  عمده،  تضاد  اساسی،  تضادهای  روی  مبارزاتیتماسی  عمده  وظیفه  روی  آن  از  امپریالیزم، )   تر  علیه  مبارزه 

که   کننده آن است  این بحث مشخص  بگیرد.  فئودالیزم(  و  بوروکرات  ـ  تغییر  "بورژوازی کمپرادور  برای  برابر   "جنبش حرکت  در 

آید که تسلیم طلبانه را پذیرفته است. زیرا از  بحث شان چنین نتیجه بدست می  زنجیر اسارت  امپریالیزم سر تعظیم فرود آورده و 

سهآن منظور سرنگونی  به  نه  بل  ها  بند»  که  کوه،  قطب  منظور  هربه  بیشی  ام چه  پرو  نیروهای  با  دینی تر  بنیادگرای  و  پریالیست 

 سازند.    می "حاد    "شان را    «  مبارزۀ

بیان گردید دهد و تمامی تضادهای بزرگ و هر پروسه به موجودیت خود ادامه می تضاد اساسی از ابتدا تا انتهایهمان طوری که قبلاً 

دهد. هر شی یا پدیده، دارای تضادهای بزرگ و کوچک متعددی است که دیگر پروسه را تعیین نموده یا تحت تأثیر قرار میکوچک  

گیرند. اما در هر مرحلۀ مشخص از تکامل آن شی یا پدیده، یکی از گردند یا تحت تأثیر قرار میهمه توسط تضاد اساسی تعیین می

نماید. این بدان معنا نیست که تضادهای کننده را بازی میده متبارز گردیده و  نقش رهبریتضادهای بزرگ آن به عنوان تضاد عم

به تابعیت از تضاد عمده در   لینمایند وکه بزرگی و اهمیت شان را حفظ مید، بل ندهبزرگ دیگر، بزرگی و اهمیت شان را از دست می

ۀ  دربار"ف فلسفی اش یعنی  دون در اثر معرورسی است که مائوتسهاین دگیرند.   پروسه نقش می  ۀمرحل همان  حدشان در تکامل  

 دهد.به ما می  "تضاد

منطبق      ترتیب  این  با  سازی  به  و تضاد عمده تضادهای فرعی  اساسی  بطور   ت.اس  فلسفی  انحراف  یک  تضاد  فلسفی  انحراف  این 

دامن   تغییر  "عمده  برای  لا  را"  جنبش حرکت  و  مزمن  مرض  به یک  و  است  زمانی گرفته  این جنبش  است.  گردیده  مبدل  علاج 
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آواکیان به پردازد، در غیر این صورت این    "سنتزهای نوین  "  همه جانبه رویزیونیزم    این انحراف وداع نماید که به نقدتواند با  می

     .شودتر میو عمیق  یابدارتداد به همین شکل ادامه می

یم که تضادهای غیرعمده تابع یگوبرعلاوه در هر مرحله از تکامل پروسه، تضادهای غیرعمده تابع تضاد عمده هستند. ما وقتی می     

که بدان معنا دهد، بلتمامی تضادهای غیرعمده را به طرف حل شدن سوق میتضاد عمده است بدان معنا نیست که تضاد عمده  

نماید را بازی می  تریو بزرگ  ترپروسه، نقش بزرگ  ییرفت تکامل مرحلهاست که یکی از تضادهای بزرگ غیرعمده، در جریان پیش

مثال ساده آن   گردد.مرحله بعدی تبدیل می  ۀتری یافته و به تضاد عمدو سرانجام نسبت به تضاد عمدۀ همان مرحله نقش بزرگ

  نشانده کنونی امارت اسلامی است.ـ غنی و رژیم دسترژیم دست نشانده کرزی  

اشغال توسط  دوم  بار  برای  طالبان  که  کنونی  شرایط  اشغالدر  امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  رسانده  گران  قدرت  به  امریکا  گر 

گران کشور را ترک نموده اند، اما حالت اشغال کماکان ادامه دارد، اما این اشغال نسبت به دوران شدند، گرچه نیروی نظامی اشغال

 باشد.  ست، و شبیه دوران اشغال افغانستان توسط امپریالیزم انگلیس میتر ارژیم پوشالی خفیف

متحد شدن    "های  سر دادن شعار  ، در چنین حالتی که کشور هنوز کماکان در چنگال خونین امپریالیزم امریکا و متحدینش قرار دارد
باید م ما کمونیست   "و یا    "برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان   و سرنگونی حاکمیت بنیادگرای طالبان را    حل این تضادها بارزه برای  ها 

است، نه  "  حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان"ها مشکل اساسی خلق افغانستان فقط معنی است که از نظر آن به این " کنیم. هبری ر 

ملحوظ است که آن به همین  امپریالیستی.  از  ستم  را بدتر  امریکایی قلماشغالها طالبان  ما  کنند.داد میگران  بدان معنی   صحبت 

به این معنی است   کهبلبه فراموشی سپرده شود،   "  حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان  "  نیست که در شرایط کنونی مبارزه علیه  

ستی اختن ستم امپریالیراندزیرا بدون ب  زمان با مبارزه علیه ستم امپریالیستی مبارزه علیه امارت اسلامی به پیش برده شود.که هم

 خاتمه داد.   توان به ستم ارتجاع امارت اسلامی نمی

دارد، بر این اساس است که برای اصلاً به پرولتاریا اعتماد ن"  جنبش حرکت برای تغییر  "  است که    این  یک نکته دیگر حایز اهمیت

بنیادگرا و تئوکرات  » از پرولتاریا بدست خود میحل تضادها« و » سرنگونی حاکمیت  شد. هیچ  باطالبان « خواهان گرفتن رهبری 

را   آهنگشو حزب پیش  که رهبری اش در دست پرولتاریا  نیرویی ارتجاعی  انقلاب و سرنگونی حاکمیت  امر  برد  نباشد توان پیش 

و  "  قشر "  که هر  ریا مهم نیست، بلرهبری پرولتا ، به این معنی است که در انقلاب"  جنبش حرکت برای تغییر "  ندارد. این صحبت 

 تواند رهبری جنبش را در دست بگیرد!! خواند میب" کمونیست  " که خود را  " گروهی  " 

 بنا به قول انگلس » از خرده بورژوازی هیچ کاری ساخته نیست، جز انهدام هر جنبشی که به او سپرده شود.«

 پردازم. یعنی: می" جنبش حرکت برای تغییر  " حال به برسی قسمت دوم نقل قول    

 ـ » جنگ، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی«   2

آ ن را فورموله نموده است.   "جنبش حرکت برای تغییر  "  ی است که  ی شش مساله که در قسمت دوم بیان گردید، از جمله تضادها

این هم یکی از ابتکارت رویزیونیستی این جنبش است. زیرا شما در هیچ اثر فلسفی بنیان گذاران کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ 

 ها را در ردیف تضادهای درجه سوم و چهارم بیابید. توانید آنمائوئیزم ( نمی

به مس "  جنبش حرکت برای تغییر  "   نه  مائوئیزم آشنایی ائاصلاً  لنینیزم ـ  مارکسیزم ـ  و فلسفی  به مسائل   ل سیاسی  نه  دارد و 

داشت چنین چرندیاتی را زیر ل اقتصادی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی حداقل آشنایی میاقتصادی شان. هرگاه به مسائ 

 کرد. نام تضادها رده بندی نمی

تر گردد نحصار یکی از خصوصیات امپریالیزم است. هر قدر که تمرکز تولید و انحصار بیشآموزد که تمرکز تولید و امائوئیزم به ما می

 ل بدون سرنگونی مالکیت خصوصی غیر ممکن است. ئگردد. حل این مسابه همان اندازه جنگ، فقر، ستم و .... افزون می

از طریق  "  تنظیم آگاهانه امور  "  لی در حقیقت از تمرکز تولید و  ئبا سرهم بندی نمودن چنین مسا"  جنبش حرکت برای تغییر  "  

» جنگ، فقر، ستم برکودکان،  کند.  گردد، چشم پوشی میها توسط مشتی صاحبان انحصارات میها که منجر به فقر روز افزون تودهبانک
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و هرچه انحصارات و تمرکز تولید   طبقاتی داشته ء همه منشاهمه و   نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی«

  د.شوخوردار میتری برردیده و از شدت و حدت بیشگ  تررشد گسترده تری نماید به همان میزان شش موضوع فوق الذکر افزون

، ستم برکودکان، » جنگ، فقر  گر امریکا در افغانستان حضور داشتگران به رهبری امپریالیزم اشغالزمانی که نیروهای نظامی اشغال

شرایط کنونی نیز ادامه همان   .نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی«  به شدت موجود بود

 حالت است.

مبارزه بین اتحادیه های سرمایه داری انحصاری بر سر چیست؟ هر کسی که حداقل یک   داند کهنمی "جنبش حرکت برای تغییر "آیا 

مبارزه بین اتحادیهرا خوانده باشد دقیقاً درک می"  امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری  "  مرتبه کتاب   های کند که 

 م مجدد جهان است.یسرمایه داری بر سر تقس

الملل بین  های  کارتل  می»  نشان  درجه ی  چه  تا  اکنون  داری  سرمایه  انحصارهای  که  های  دهند  اتحادیه  بین  مبارزه  و  یافته  رشد  ای 
چه را که رخ  ترین نکات است؛ فقط این نکته است که مفهوم تاریخی و اقتصادی آنسرمایه داری بر سر چیست. نکته اخیر از مهم

واره کن است به علل گوناگونی که از لحاظ نسبی جنبه جزیی و موقتی دارند همسازد، زیرا شکل مبارزه ممدهد برای ما روشن میمی
وجه ممکن نیست تغییر دارند به هیچبقاتی آن، مادامی که طبقات وجود  کند، ولی ماهیت مبارزه، مضمون طتغییر کند و تغییر هم می

بورژوازی آلمان که کائوتسکی در استدلال نظری به آن گ  نماید. واضح است که مثلاً  رویده است نفعش در این است که  خود ماهیتاً 
ل دیگر آن تکیه ی یک شکل این مبارزه و گاه روی شکن مبارزه اقتصادی کنونی )تقسیم جهان( را پرده پوشی نموده گاه رو وممض

که سر بورژوازی جهانی است. شود. البته در این جا صحبت از بورژوازی آلمان نبوده بلکند. همین اشتباه را کائوتسکی مرتکب می
ها را که این است که مرحله کنونی تمرکز آنکنند علتش کینه توزی خاص آنان نبوده بلبینیم سرمایه داران جهان را تقسیم میاگر می

کنند،  ها جهان را " به نسبت سرمایه " " به نسبت نیرو " تقسیم می کند برای تحصیل سود در این راه گام گذارند؛ ضمناً آندار می وا
تواند وجود داشته باشد. نیرو نیز به نسبت تکامل اقتصادی  زیرا در سیستم تولید کالایی و سرمایه داری شیوه دیگری برای تقسیم نمی

شود و اما این که  تغییر نیرو حل می  ۀلی در نتیجپیوندد باید دانست چه نوع مسائمیچه به وقوع  کند. برای درک آنیو سیاسی تغییر م
ای است فرعی که در نظریات اساسی مربوط به دوران )مثلاً جنگی( مساله  صرفاً " اقتصادی دارد یا غیر اقتصادی" این تغییر جنبه  

نمی داری  هیچ  نوین سرمایه  بستتواند  و  بند  به مضمون  مربوط  مساله  تعویض  نماید.  وارد  تغییری  اتحادیهگونه  بین  که  های  هایی 
سرمایه داران ) امروز مسالمت آمیز است، فردا مسالمت آمیز نیست و پس فردا هم مسالمت آمیز نخواهد بود(  معنایش تنزیل تا حد  

هد بین اتحادیه سرمایه داران بر زمینه تقسیم اقتصادی جهان مناسبات دسفسطه جویی است. دوران سرمایه داری نوین به ما نشان می 
ها نیز بر زمینه تقسیم ارضی جهان و  های سیاسی یعنی دولتبین اتحادیه  آید. به موازات این جریان و مناسبت آنمعینی به وجود می

آید.« ) مجموعه آثار لنین ـ  ت معینی به وجود میمبارزه بر سر مستعمرات یعنی " مبارزه در راه تحصیل سرزمین اقتصادی " مناسبا
 (        1174ـ  1173جلد دوم ـ ترجمه محمد پورهرمزان ـ صفحات 

امپریالیست توسط  کشورها  اشغال  غارتگرانه،  های  سر  جنگ  بر  اگر  چیست؟  برای  جهان  "  ها  مجدد  برای "  تقسیم  پس  نیست 

م جهان باعث ویرانی، خانه خرابی، فقر، ستم و ... روز ی ها بر سر تقسپریالیستگرانه ام گرانه و اشغالچیست؟ همین جنگ های غارت

توده میافزون  اما  ها  تغییر  "  گردد.  برای  امپریالیزم  "  جنبش حرکت  اجتماعی  ـ  اقتصادی  کند، خواص  فریبی  که عوام  این  برای 

همین اساس است که گاه روی یک شکل مبارزه و گاه کند. بر  یعنی مضمون مبارزه اقتصادی کنونی )تقسیم جهان(را پرده پوشی می

 نماید.روی شکل دیگر آن تکیه می

" مهاجرت اجباری و پناهندگی "فورموله نموده یکی   "جنبش حرکت برای تغییر "  از جمله مباحث مطروحه در هشت تضادی که    

   است.

تغییر  "  آیا   برای  کهنمی"  جنبش حرکت  از کشورهای عقب   داند  مهاجرت  افزایش  و  امپریالیستی  از کشورهای  مهاجرت  تقلیل 

 یکی از خصوصیات امپریالیزم است؟نگهداشته شده به کشورهای امپریالیستی  

آگاهانه دانند و  کنم از این که چرند بنویسند بهتر است دست به قلم نبرند، و اگر میداند برای شان توصیه میاگر این مطلب را نمی

 گردند. زنند، پس از جمله خائنین ملی محسوب میخواهند خاک به چشم مردم بو می  کننداز آن چشم پوشی می
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کشورها از  مهاجرت  تقلیل  هم  یکی  است  مرتبط  بحث  مورد  پدیده  با  که  امپریالیزم  از جمله خصوصیات  افزایش »  و  امپریالیستی  ی 
( سکونت(مهاجرت  محل  تغییر  و  کارگران  مانده  ورود  عقب  کشورهای  از  برده  نام  کشورهای  دستبه  سطح  که  است  ها مزدآنتری 

 ( 1205محمد پورهرمزان ـ صفحه  آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه تر است.« )مجموعهپائین

تام و که علاوه بر آن بر پایه سیستم  نه تنها نادرست، غیر منطقی و غیر کمونیستی است، بل"  جنبش حرکت برای تغییر  "  بحث  

تمامی نظریاتی است که از هر جهت هم با نظریه و هم با عمل مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی مغایرت دارد. این جنبش به 

اساسی عمق  که  این  پوشی جای  پرده  را  تضادها  این  نماید،  آشکار  را  انحصاری(  داری  سرمایه  )مرحله  امپریالیزم  تضادهای  ترین 

 کند.گزین میاهد. بدین طریق جای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اصلاح طلبی بورژوازی را جایککند و از حدت شان میمی

کند، های سرمایه داری را پرده پوشی میتنها این که مضمون مبارزه اقتصادی کنونی میان اتحادیه  نه  "جنبش حرکت برای تغییر    "

های چو افغانستان طبقه متوسط را به وجود آورده است. به این بحثای همکه معتقد است که امپریالیزم در کشورهای اشغال شدهبل

 شان توجه نمائید: 

خارج ساختن طالبان از صحنه سیاسی، ورود نیروهای امپریالیزم آمریکا و ناتو همراه با سرازیر شدن پول نقد به افغانستان،  میلادی و    2001ـ » بعد از سال    1
در درون شهرهای جامعه فقیر و جنگ زده افغانستان شد. ورود این پول های نقد، زمینه پیدایش موسسات غیر دولتی    طبقه متوسطزمینه سازی شکل گیری  

نار  ن المللی را مهیا ساخت، این نهادها و موسسات باید هنجارها و ارزش های بورژوایی جهانی هم چو ) حقوق زنان و حقوق بشر و ...( را در ک داخلی و بی 
 نمودند، موجودیت این موسسات زمینه کار کاذب برای زنان را فراهم ساخت. رعایت درون سازمانی به شکل گسترده تبلیغ می 

تساوی جندر را در بخش اداری  تکنوکرات دست نشانده امپریالیزم نیز باید معیارهای جهانی در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان مانند    علاوه بر این، رژیم 
اعث  که از این طریق زمینه کار برای زنان در ادارات دولتی نیز فراهم شد. این فراهم سازی کار برای زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی ب   نمود رعایت می 

هفته نامه تغییر ـ شماره دوم ـ  ) خصوصاً در درون شهرها شد.... «    طبقه متوسط تر زنان و دختران به فراهم گیری تحصیل، شکل گیری  علاقه مندی بیش 
 صفحه هشتم ـ نویسنده خانم سپیده امید( 

چه تخصصی  ط شهری هست، که در بیست سال گذشته رشد کرده و نیم های مدنی اند که پایگاه طبقاتی شان، طبقه متوس ـ » ... سومین دسته، پرو امپریالیست  2
 هفته نامه تغییر ـ شماره چهارم ـ صفحه اول( کنند.« ) ها را طوطی وار تکرارمی ها چیزهای یاد گرفته اند و آن از دانشگاها دارند و یا در مسیر پروژه 

های این قشر این است  )یکی از ویژگی   رها باعث رشد قشری از طبقه متوسط شده بود بسته های پولی در پوشش پروژه( در شه ـ » این در حالی است که )   3
) یعنی در آن بست امکان فساد بیشتر بود    آمد دولتی شدند های اداری پر در های مدنی و بست دارای تحصیلات بالا هستند( که اکثرشان جذب انجوها و فعالیت 

 هفته نامه تغییر ـ ویژه نامه  ـ صفحه هفتم(  شد.( « ) و فروش می   که به هزاران و گاهی به صدها هزار دالر خرید 

های اجتماعی و ... هم چنان زمینه رشد  ها به بازار کار و فعالیت ها ]انجوها[ باعث بیرون شدن زنان از خانه و وارد شدن آن ـ » گسترش فعالیت این سازمان   4
 یژه نامه ـ صفحه ششم( طبقه متوسط را مهیا ساخت...« ) هفته نامه تغییر ـ و 

کردند. این نیروها که بیشتر  متشکل  ـ » اما نیروهای تکنوکرات وابسته )پروامپریالیست(، که دولت پوشالی را بعد از اجلاس بن در افغانستان رهبری می  5
گو، وابسته و فاسد.  شدیداً فریبکار، دروغ   های عجیب و غریب از دانشگاهای مختلف هستند. بدترین نوع این نیروها هستند. از طبقه متوسط و با تخصص 

 هفته نامه تغییر ـ ویژه نامه ـ صفحه نهم( میلیون دالری بر خوردارند...« )   های یی ندارند و از پروژه هیچ گونه پایگاه توده 
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آزاد یعنی قرن هجدهم و هنوز در دوران رقابت  "  جنبش حرکت برای تغییر  "  ها بیان کننده آن است که نویسندگان  تمام این بحث

ها هنوز درک نکرده اند که دوران رقابت آزاد جای خود را به انحصارها داده است.  و انحصارها در زندگی  کنند. آننوزدهم زندگی می

تمام بانکی را با سرمایه صنعتی ادغام نموده، و از این طریق    کند. و همین انحصارها است که سرمایه اقتصادی نقش قاطعی بازی می

شود و جامعه سرمایه داری را تابع خود کرده و از طریق حسابات جاری سرمایه داران، ابتدا از چگونگی امور سرمایه شان باخبر می

سازد. در  نماید، و بسیاری را از دور خارج میدهد. و به این طریق سرنوشت ایشان را تعیین میها را تحت کنترول قرار میسپس آن

این که انحصارها دوران رقابت آز اد چون بورژوازی جوان و انقلابی بود، دموکراسی بورژوایی در جامعه قابل تطبیق بود، اما بعد از 

 دموکراسی بورژوازی گردید.    نبوجود آمد ارتجاع سیاسی جایگزی

گیرد عبارت را در بر می)امپریالیزم سرمایه داری انحصاری است( ـ    » رو ساخت سیاسی این اقتصاد جدید ـ سرمایه داری انحصاری
اع سیاسی با انحصار منطبق است. است از چرخش از دموکراسی به ارتجاع سیاسی. دموکراسی با رقابت آزاد مطابقت دارد. و ارتج

نه به آزادی. " و این کاملاً درست است...... «    گوید " سرمایه مالی به هژمونی گرایش داردهیلفردینگ در کتاب سرمایه مالی میر
 (   28لنین ـ کاریکاتوری از مارکسیزم و درباره اکونومیزم اقتصادی ـ صفحه )

نقل پیرامون  تغییر  "  های  و قول  حال  برای  می  "جنبش حرکت  اول  مکث  نقل قول شماره  تغییر  "  نمایم:  نامه  دو  "  هفته  شامل 

طالبان از صحنه سیاسی، ورود نیروهای امپریالیزم قل و قول چنین بحثی دارد: با » خارج ساختن  اول این ن  قسمت است  در قسمت

ه ساز شکل گیری طبقه متوسط در درون شهر « گردید. در  نقل سوم نسرازیر شدن پول نقد به افغانستان، زمی  آمریکا و ناتو همراه با 

وژه( در شهرها باعث رشد بسته های پولی در پوشش پروید که : » این در حالی است که )گله را تکرار نموده و میأنیز همین مس

های اداری های مدنی و بستشان جذب انجوها و فعالیت» اکثر  گوید که ، اما در اخیر این بحث می"شده بود.  قشری از طبقه متوسط 

شد.(«  خرید و فروش می  هزاران و گاهی به صدها هزار دالر) یعنی در آن بست امکان فساد بیشتر بود که به    پر در آمد دولتی شدند

 (تاکید از من است)

گردد به . همان طوری که بیان نمودم این بحث بر میداندمی  "زمینه رشد طبقه متوسط    "در شماره چهارم نقل قول انجوها را  اما  

نمود. در این رزه میدوران قرن هجده و نوزدهم یعنی دوران رقابت آزاد یعنی دورانی که بورژوازی جوان بود و علیه فئودالیزم مبا

داد.  ازه رشد میراسی بورژوازی برای طبقه متوسط اجدوران بورژوازی توان رهبری تمامی اقشار و طبقات اجتماعی را دارا بود. دموک

کنترول نماید که او را  که تلاش میکند، بلاما با انتقال رقابت آزاد به انحصارها نه تنها که بورژوازی به رشد طبقه متوسط کمک نمی

اجازه می به ایشان  یا این که  از دور خارج سازد و  یا  مراجعه نموده و  لنین  به  مورد  بورژوازی بزرگ تبدیل گردند. در این  به  دهد 

 نمائیم: می

که هنگامیدهد. ولی  دارد گویی یک عمل صرفاً فنی و فرعی انجام میدار حساب جاری نگاه میها برای چند سرمایه که بانک» هنگامی
گانی و صنعتی تمام جامعه  رز، معاملات باآن وقت مشتی صاحب انحصارگیرد  عظیمی به خود می   ۀ پذیرد و دامناین معاملات توسعه می 

  های بانکی و حساب های جاری و سایر معاملات مالی ابتدا ازیابند از  طریق ارتباطنماید، و امکان میخود می   تابعسرمایه داری را  
ً   چگونگی طریق توسعه یا تحدید  خود قرار دهند و از    کنترولها را تحت  شوند و سپس آنبا خبر    امور سرمایه داران گوناگون دقیقا

 تعیین ها را از همه جهت  آن  نوشتسرنماید و  بالاخره    اعمال نفوذها  در این زمینه در امور آناعتبارات و ایجاد اشکالات یا تسهیلات  
ً ها  که به آنسازند و یا این  سرمایه محرومها را از  ها را معین کند و آننماید. میزان در آمد آن به میزان هنگفتی بر    امکان دهند سریعا

ـ تاکیدات از    1133کیمیت سرمایه خود بیفزاید و غیره و غیره.« ) مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ صفحه
 من است( 

در نتیجه تکامل سرمایه داری و ادامه مستقیم خواص اساس آن به وجود آمده است. ولی سرمایه داری در   » امپریالیزم به طور کلی
مرحله معینی از تکامل خود و آن هم در مدارج بسیار عالی تکامل خود به امپریالیزم سرمایه داری مبدل شد و این هنگامی است که  

از خواص اساسی سرمایه داری به نقیض خود بدل گردد که  آید و مشاهد میشوند و در تمام جهات علایمی به وجود میمی  بعضی 
چه از نظر اقتصادی در این جریان جنبه اساسی ی است. آنتر نظام اجتماعی ـ اقتصادی عالی  مختص دوران انتقال از سرمایه داری به

رقابت آزاد خصوصیت اساسی سرمایه داری و به دارد عبارت است از تبدیل رقابت آزاد سرمایه داری به انحصارهای سرمایه داری.  
به انحصار بدل شد، ۀ  ولی پدیدطور کلی تولید کالایی است؛ انحصار مستقیماً نقیض رقابت آزاد است،   اخیر در برابر چشم ما تدریجاً 

ترین تولید مبدل نمود و تولید بزرگ را به بزرگ  و تولید کوچک را از میدان بدر کرد،  بدین طریق که تولید بزرگ را به وجود آورد
نیز به وجود می اکنون  آمد و هم  انحصار به وجود  آن  از  ها، سندیکاها،  آید: کارتلتمرکز تولید سرمایه داران را بدان جا رساند که 

. در عین حال انحصارها که از درون ها در هم آمیخته و با میلیاردها سر  و کار دارندیک چند ده بانکی که با آنۀ  ها و سرمایتراست
می پدید  آزاد  را  رقابت  رقابت  این  ماآیند،  بلکه  نبرده  بین  میاز  زندگی  آن  موازات  به  و  آن  سلسله فوق  یک  طریق  بدین  و  نمایند 
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ه داری به آورند. انحصار عبارت است از انتقال از سرمایها و تصادماتی را به وجود میتضادهای بسیار حاد و پر شدت و اصطکاک
 ـ تاکید از من است( 1187تر.« ) مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پورهرمزان ـ صفحه نظامی عالی

امپریالیزم( نه تنها این ) آن است که با انتقال از سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه داری انحصاری ۀ دو نقل لنین به خوبی بیان کنند

نماید. یا به عبارت دیگر  در ها را نیز تعیین میکه حد و حدود آنکند، بلانحصاری بقیه سرمایه داران را کنترول میکه سرمایه داری 

شرایط کنونی که سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه داری نوین و سیادت سرمایه به طور کلی به سیادت سرمایه مالی تبدیل شده  

ت یا  و  توسعه  آمد،  در  میزان  از   حدیداست،  مشتی  در دست  بزرگ(  داری  به سرمایه  رشد سریع  یا  و  از سرمایه  محروم شدن  )یا 

 سرمایه داران انحصاری است.      

که های خارجی به افغانستان نه تنها که طبقه متوسط در افغانستان رشد نکرده، بلاشغال کشور و ورود سرمایه  سال  در ظرف بیست

ها به بورژوازی امپریالیستی پیوند پیدا نمودند و تعدادی از دور خارج ر گردیده است. تعدادی از آنتنسبت به بیست سال قبل ناتوان

 شده و تعداد هم ناتوان تر از قبل گردیده اند. 

تغییر  "گان  نویسندههدف اصلی   نامه  به نقل قول   " هفته  متوسط کیست؟ وقتی  به خوبی در   دوم  از طبقه  نمائید  و پنجم مراجعه 

   از طبقه متوسط کیست.  " هفته نامه تغییر  "که هدف نویسندگان   دیابیمی

 نیروهای تکنوکرات  "و     "های مدنیپایگاه طبقاتی پروامپریالیست"  خود  در نقل قول دوم و پنجم    " هفته نامه تغییر  "نویسندگان

  د!! ندانگران( را طبقه متوسط می)رژیم دست نشانده اشغال  "پروامپریالیست

مدنی مدنیریالیستپپروام ")  جامعه  چه  "های  و  چیست  جامعه(  جامع  نوع  مدنی،  جامعه  است  ۀاست؟  خدمت    بورژوازی  در  که 

شان   ۀگران امپریالیست و رژیم دست نشاندزیر چتر اشغال" جامعه مدنی  " های این  بورژوازی انحصاری قرار دارد . تمامی ایدئولوگ

های بلند دولتی را نیز اشغال نموده بودند، و  تبلیغ و ترویج شان در راستای اشغال کشور بود و به قرار داشتند و بسیاری شان چوکی

 احسنت  د.  نمودند و همین اکنون نیز  به تبلیغ و ترویج ایده بورژوازی مصروف هستنگران و رژیم پوشالی قلم فرسایی مینفع اشغال

 یل طبقاتی!! به این تحل

این   واقعاً  متوسط    " نیروها  آیا  طبقه  طبقاتی،  می  "پایگاه  دارا  رژیم باشندرا  حاکمه  طبقه  ـ  مدنی  جامعه  ـ  نیروها  این  اگر  ؟ 

 ؟ دور بورکرات و فئودال بوروکرات کیانندبورژوازی کمپرا  اه طبقاتی متوسط دارند، پسجایگ  ـ  نشاندهدست 

 نگرند.خند زهر آگین میش ترین آشنایی داشته باشد با این بحث با نیلنینیزم ـ مائوئیزم کوچکهرگاه کسی به الفبای مارکسیزم ـ  

با  "  نیرو های تکنوکرات    "بناءً طوری که بیان گردید   به تمام معنا تشکیل دادند    "اهدین دیروز  مج"  که رژیم دست نشانده را 

را   بورکرات  فئودال  و  بوروکرات  ـ  کمپرادور  بورژوازی  طبقاتجایگاه  این  از  اصل  در  و  بودند.  می  دارا  نمایندگی  نمودند. ارتجاعی 

جایگاه طبقاتی شان مشخص است و بقیه نیروهای   بودند  "شامل در رژیم دست نشانده    "که  نیروهای جامعه مدنی    "از    دادیتع

 گر قلم فرسایی نمودند. های بورژوازی بزرگ و اشغالبه عنوان ایدئولوگ " جامعه مدنی"

شان جذب انجوها و نماید که » اکثرمدنی اعتراف می  در نقل  شماره سوم در مورد فعالین جامعه   "هفته نامه تغییر  "  نویسندگان  

اداری پر در آمد دولتی شدند بست  های مدنی و فعالیت ) یعنی در آن بست امکان فساد بیشتر بود که به هزاران و گاهی به   های 

 شد.( «  صدها هزار دالر خرید و فروش می

معترف اند که» هیچ گونه   نشانده(و در نقل شماره پنجم  در مورد » نیروهای تکنوکرات وابسته )پروامپریالیست(، « ) رژیم دست  

 خوردارند...«  های میلیون دالری برو از پروژه  یی ندارندپایگاه توده

خوردار باشد جزء بر"  های میلیون دالری  روژهپ"  نشانده کار کند و از  رژیم دست"  های اداری پر درآمد  بست"  آیا کسی که در  

 کند. شود یا بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات؟ خواننده دقیقاً این جایگاه طبقاتی را درک میمحسوب می" طبقه متوسط"

گران » باید معیارهای نشانده اشغالکه رژیم دست  به کشف جدید دیگری دست یافتند و آن این"  تغییر     هفته نامه"  نویسندگان  

له زمینه ساز أ. رعایت این مسنمود«  تساوی جندر را در بخش اداری رعایت میجهانی در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان مانند  

 ل و قول توجه نمائید:  گردیده است! این قسمت نق" شکل گیری طبقه متوسط در درون شهرها  "
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نشاند  تکنوکرات دست  این، رژیم  بر  مانند    ۀ » علاوه  معیارهای جهانی در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان  باید  نیز  تساوی جندر را در بخش  امپریالیزم 
که از این طریق زمینه کار برای زنان در ادارات دولتی نیز فراهم شد. این فراهم سازی کار برای زنان در نهادهای دولتی و غیر    نمود اداری رعایت می 

هفته نامه تغییر ـ  ) خصوصاً در درون شهرها شد.... «    طبقه متوسطتر زنان و دختران به فراهم گیری تحصیل، شکل گیری  دولتی باعث علاقه مندی بیش 
 دوم ـ صفحه هشتم ـ نویسنده خانم سپیده امید(   شماره 

افتضاح است و  کاملاً مضحک  ارتجاع   .این بحث  به  را  امپریالیزم دموکراسی جای خود  تولد  با  که  قبلاً گفته شد  که   همان طوری 

ارتجاع سیاسی. بحث » معیارهای جهانی حقوق بشر و حقوق زن مانند تساوی سیاسی داد، یا به عبارت دیگر امپریالیزم  یعنی  ان 

از این حقوق در نظر گرفته   معنییک بحثی کاملاً پوچ و بی  در جامعه طبقاتی   جندر « امپریالیستی هیچ یک  است. در کشورهای 

نه نمی ارتجاعی  های  رژیم  تمامی  و  امپریالیزم  است.  نموده  عملی  و  گرفته  نظر  در  را  معیارها  این  پوشالی  رژیم  چطور  پس  شود، 

ظر بگیرند. این کار فقط با لغو مالکیت ن  را در"  حقوق بشر و حقوق زنان و به خصوص تساوی جندر  "  توانند که  خواهند و نه میمی

به این معنی است که امپریالیزم خواهان لغو مالکیت خصوصی است و آهسته   "هفته نامه تغییر"  خصوصی امکان پذیر است.  بحث  

پوست    رود و پولیس سفیدطبقه پست به شمار می  "متمدن  "  دارد! امروز سیاه پوست در امریکای  آهسته در این مسیر گام بر می

قدر در نظر حق دارد که در بین بازار، زانوی خود را روی گلوی سیاه پوست بگذارد و آن قدر فشار دهد تا بمیرد. و حقوق زنان آن

آنمیگرفته   از  جنین  سقط  حق  که  حقیقی  شود  معنی  است  این  است.  سلب  بشر  "ها  زنان    " و    " حقوق  کشورهای   "حقوق  در 

 . به تفصیل صحبت خواهیم نموداً  حقوق زنان بعد  "و     "حقوق بشر    "درباره    "متمدن."

 

   .....  ادامه دارد
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